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که برای خدا باشد »... دعواهای ما دعوایی نیست 
که دعوای ما برای  کنیم  گوشمان بیرون  ... همه ما از 
خدا است ما برای مصالح اسلامی دعوا می‌کنیم... 

که دعوا می‌کنند همه  کسانی  دعوای من و شما و همه 
برای خودشان است...«

امام خمینی)ره( - صحیفه امام، جلد 14صفحه 479

هشدار امام!

گوگانی به ســال 1307 ش در تبریز بــه دنیا آمد و  آیــت الله حــاج شــیخ حســین 
گردیــد و در مدرســه معروف  پــس از تحصیــل مقدمــات، وارد حــوزه علمیــه تبریــز 
گرفــت و پــس از تکمیل  »طالبیــه« ادبیــات عــرب و دروس رســمی حــوزوی را فــرا 
ایــن مرحلــه بــه حــوزه علمیــه قــم آمــد و ســالیانی متمــادی در محضــر مراجــع و 
گردید و  علمــای معــروف حوزه بــه تلمّذ پرداخت و پس از آن، عازم نجف اشــرف 
از حــوزه درســی مراجــع معروف چون: آیت الله خوئی، آیــت الله حکیم و دیگران، 
بــه مــدت پنج ســال بهره‌مند شــد و پس از وصول بــه مرتبه اجتهــاد و اخذ اجازه، 
که  از حضــرت آیــت الله حکیــم، به ایران ـ تبریز ـ بازگشــت و در همان مدرســه ای 
کــرده بود به »تدریــس« پرداخت و طلاب و فضــا از محضر وی  خــود »تحصیــل« 

نمودند... استفاده 
آیــت الله حــاج شــیخ حســین گوگانــی، همزمــان اقامــه نمــاز جماعت در »مســجد 
کوچــه ـ  را پذیرفــت و شــب‌ها پــس از نمــاز، جلســات  کلکتــه چــی« ـ واقــع در راســته 
کــه یکــی از علاقمندان شــرکت در آن  کرد  درس تفســیر بــرای اســتفاده عمــوم برگــزار 
که قبل از ایشــان، مرحوم آیت الله حاج شــیخ حسین  جلســات، اینجانب بودم، چرا 
غ التحصیــان مکتب نجــف بود، در همان مســجد،  کــه او هم از فــار شــنبه غازانــی 
شب‌ها دروس تفسیر برای عموم برگزار می‌کرد و من مشتاقانه در آن جلسات حضور 

می‌یافتم.
در آن برهه از زمان، در کلان شــهر تبریز، جلســات تفسیری رسمی و مستمر وجود 
که معــروف ترین آن، جلســات حاج  نداشــت و یــا محدود به یکی دو جلســه می‌شــد 

شیخ حسین شنبه غازانی بود...
گوگانی آن جلســات را اســتمرار  پــس از فــوت ایشــان، آیت الله حاج شــیخ حســین 
بخشید و علاقمندان بسیاری از طلاب و مردم دیگر در آن جلسات حضور می‌یافتند.
گاهــی »اشــکال طلبگــی« در بیانــات تفســیری  حضــور اینجانــب درآن جلســات و 
کــه بــه  گردیــد... و ایــن دوســتی  ایشــان، موجــب آشــنایی و بعــد دوســتی و رفاقــت 
»اخــوت« تبدیــل شــده بــود، بیــش از نیــم قــرن و تــا آخریــن دوران حیــات ایشــان، 

صمیمانه ادامه یافت...
موقعیت علمی

گوگانی، به هنگام اقامت در حوزه قم و نجف اشرف،  آیت الله حاج شیخ حسین 
از محضــر بزرگانــی چون علامه طباطبایی و آیت الله ســید محســن حکیــم اجازات و 

که نشان دهنده مقام و موقعیت علمی او است. تأییداتی دریافت نمود 
اســتاد بزرگــوار مــا، مرحــوم علامه طباطبایــی، در نامــه ای، که اینجانــب آن را در 
آخریــن مجلــد از »مجموعــه آثــار علامه« ـ صفحه 99 کتاب ســیر و ســلوک ســبز ـ نقل 
کرده ام، تجلیل به ســزایی از ایشــان به عمل می‌آورد که بعدها، من کپی آن را برای 
گویای  که متن آن  کــردم  ج در ضمــن »مجموعه آثار« علامه از ایشــان اخذ  نقــل و در

اهمیت محتوا تواند بود.
ادامه در صفحه 4

یادی از عالمی مبارز
گوگانی آیت الله شیخ حسین 

سید هادی خسروشاهی

»حكومت اسلامی و ولایت‌فقیه نزد دیگر مذاهب اسلامی«
گفت‌وشنود با آیت‌الله محمد واعظ‌زاده‌خراسانی در 

یک سال از رحلت دانشمند محقق آیت‌الله حاج شیخ محمد 
گونه مــداوم و هر  كه بــه  واعــظ‌زاده خراســانی گذشــت و یارانــی 
گاه از خرمــن دانــش و معرفتــش خوشــه می‌چیدنــد، فقــدان  از 
از  یكــی  مناســبت،  ایــن  بــه  كردند.اینــك  بیشــتر حــس  را  وی 
كه در بــاب »حكومت  گفت‌وشــنودهای خویــش بــا آن بزرگوار را 
اســامی و ولایــت فقیه نــزد دیگر مذاهب اســامی« انجام گرفته 
اســت ، بــه شــما خواننــدگان ارجمند تقدیــم و بــرای آن زنده‌یاد 

رحمت و رضوان الهی آرزو میك‌نم.امید آنكه مقبول افتد.
كائینی محمدرضا 

* * *
مذاهــب  تقریــب  مجمــع  تصــدی  دوران  در  جنابعالــی 
ح شــدن بحــث حكومــت  بــه مطــر زیــادی  اســامی،توجه 

اسلامی نشان می‌دادید.علت این امر چه بود؟
انقــاب  پیــروزی  از  پــس  الرحیــم.  الرحمــن  الله  بســم   
شــکوهمند اســامی ایــران بــه رهبــری حضــرت امــام خمینــی 
اســامی« در جوامــع  )رضــوان‌الله علیــه(، مســئله »حکومــت 
بهتــر،  تعبیــر  بــه  یــا  ح  مطــر اســام  جهــان  سیاســی  و  علمــی 
کما اینکه حرکت‌های اسلامی  ع روز جهان اســام شــد،  موضو
کردنــد و علاوه بــر آنچه پیش  موجــود، شــتاب بیشــتری پیــدا 
از ایــن وجــود داشــت، جمعیت‌هــای دیگــری بــر آنهــا اضافــه 
کنون در سراســر جهان  شــدند. این حرکت‌ها و نهضت‌ها هم ا

دارند. فعالیت  اسلام 
گونــه‌ای آرام و بــدون مبــارزه حاد سیاســی  البتــه برخــی بــه 
ایــن  از  کنــون  ا امر.هــم  ایــن دو  بــا  تــوأم  برخــی  و  یــا نظامــی 
حرکت‌هــای شــتابنده سیاســی و اســامی تعبیــرات مختلفی در 
فرهنگ سیاسی جهان می‌شود. در زبان عربی آن را »الصحوه 
الاســامیه«  و غربی‌ها و دشــمنان اســام» بنیادگرایی اسلامی« 
در  چیــزی  غربی‌هــا،  منطــق  در  بنیادگرایــی  البتــه  می‌نامنــد. 
ردیــف تروریســم و خشــونت اســت. به ویــژه آنکــه در نقاطی از 
جهان اسلام، این حرکت‌های سیاسی توأم با خشونت و احیاناً 
ترور اســت ولی دشــمنان اســام و جبهه اســتکبار و صهیونیسم 

جهانی آن را به همه نســبت می‌دهند.
با ذکر این مقدمه، ضرورت بحث درباره» حکومت اســامی« 
کشور اسلامی،  از دیدگاه مذاهب فقهی روشن می‌شود زیرا در هر 
گــر حرکت اســامی آن ناحیه  یکــی از مذاهــب رواج دارد و طبعــاً ا
به پیروزی برســد، باید بر اساس قوانین سیاسی همان مذهب، 
کثر این حرکت‌ها فاقد  حکومت تشــکیل دهند.از ســوی دیگر، ا
برنامه مدون و مورد قبول مذهب رایج آنان اســت. اصولًا برای 
کمــا اینکه در  فقــه در غالب ایــن قبیل حرکت‌ها جایی نیســت، 

درون خــود فقیهــی را راه نمی‌دهنــد یــا اینکــه شــرط حکومت را 
اصــولًا نظــر فقــه و فقهــا نمی‌دانند! ایــن خود یک فاجعه اســت 
که در هر نقطه‌ای از جهان اســام حکومت اسلامی  برای اســام 
تشــکیل شــود، بــدون برنامــه فقهی و حضــور فقهاســت، زیرا در 
که آن حکومــت تلفیقــی و التقاطی  ایــن صــورت خطر آن اســت 
از مقــررات اســام و نظام‌های غربی باشــد یا اینکــه فعالیت آنها 
کــز فســاد ماننــد  تنهــا در حــد جلوگیــری از برخــی محرمــات و مرا

قمارخانه‌ها خلاصه شود.
به هرحال بیم آن هست كه مقررات مالی، اقتصادی، حقوقی 
و قضایی -که بیشتر حجم احکام اسلام را تشکیل می‌دهند- به 
کم بر جهان ســازگار نیســتند، به دســت  بهانه اینکه با مقررات حا
کــه با روح  نســیان ســپرده شــوند و به جــای آنها مقــررات دیگری 
اســام ســازگار نیســت به نــام اســام و زیر چتــر عنــوان» حکومت 
کنون این حرکت‌های  کم شود.خطر دیگری که هم ا اسلامی« حا
اســامی را تهدیــد می‌کنــد، اختــاف در خــط مشــی و موضــع آنان 
در قبــال اســتکبار جهانی و صهیونیســم بین‌المللــی و نیز در قبال 
گون داخل کشورهای اسلامی  تهاجم فرهنگی و گرایش‌های گونا

است.
یــک نمونه بــارز آن را می‌توان در موضع‌گیری این حرکت‌ها در 
قبال دولت جمهوری اسلامی ایران ذکر کرد. ما در آن دوره تلاش 
کــردن حکومــت از دیــدگاه مذاهب اســامی،  كردیــم تــا با روشــن 
دیدگاه‌هــا را بــه هــم نزدیک ســازیم تا ســرحد امکان، خط مشــی 
واحدی فراروی حرکت‌های اســامی قرار دهیم یا لااقل نظرات و 

برداشت‌های آنان را به هم نزدیک کنیم.
در میــراث فقهــی موجــود فــرق و مذاهب اســامی، تا چه 
حــد بــه موضــوع حکومت اســامی پرداخته شــده اســت  و 
کار علمی  کدام یک از مذاهب شــیعه و ســنی  در ایــن زمینــه 

بیشتری انجام داده‌اند؟
ادامه در صفحه 2

تقریب مذاهب 
یادگار ارزشمند 
مرحوم آیت‌الله‌ 
واعظ‌‌‌‌زاده است

صفحه 7

آیت‌الله تسخیری:

مردم به پیمان 
خود با شهدا 
پایدار هستند

صفحه 7

کی: آیت‌الله ارا

کرامت انسان منشور 
صفحه 6

به مناسبت سالروز 
صدور فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی

خاطرات منتشر نشده محمدعلی فروغی 
صفحه 3درباره سید جمال

گوگانی، سید هادی خسروشاهی، آیت الله سید  از راست به چپ:‌ آیت الله شیخ حسین 
ابوالفضل موسوی تبریزی، آیت الله سید مهدی دروازه ای امینی، آیت الله سید علی انگجی
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تقریب

ادامه از صفحه اول
کنــون در زمینــه »حکومــت    بــه نظــر می‌رســد تــا 
کاوش به عمل آمده است:  ع بحث و  اسلامی« دو نو
ع خلافــت و امامــت و اینکــه  یکــی بحــث در موضــو
آیــا مبنــای حکومت نص اســت یا شــورا؟ این همان 
بحث دامنه‌دار بین شــیعه و سنی است که داغ‌ترین 
بحث‌های کلامی را تشــکیل ‌داده اســت. علت تکرار 
این بحث با این دامنه وســیع، همانا حساســیت آن 
در بیــن پیروان دو مذهب اســت.البته سیاســت‌ها و 
که از این اختلاف می‌خواسته‌اند  حکومت‌هایی هم 
دیگــر  ع  نــو زده‌انــد.  دامــن  آن  بــه  بگیرنــد،  بهــره 
بحــث راجع بــه حکومت اســامی در میــراث موجود 
فقهــی اســام، همان بحث‌هــای ســازنده موجود در 
کتاب‌هــای »احکام‌الســلطانیه« و مباحــث سیاســی 
کتاب‌های فقهی اهل سنت است اما نظر  موجود در 
شــیعه در ایــن باره و پــاره‌ای از این بحث‌ها در کتب 
متأخریــن، یعنــی از زمــان صفویــه به بعــد که قدرت 
سیاســی به دســت شــیعه افتــاد، در برخی از مســائل 
کتــاب« یا»  مانند:»اراضــی خراجیــه«، »احــکام اهل 
ک  اهــل ذمــه«، »جهاد با کفار«، »نمــاز جمعه«، »ملا
مشــروعیت ســلطنت« یا » حکومت مشــروطه« و نیز 
کــه بیــن فقهــا و ســاطین در پــاره‌ای  برخوردهایــی 
خ مــی‌داد و از همــه مشــروح‌تر و  از مســائل سیاســی ر
اساســی‌تر مســئله »حدود اختیارات فقیه« و از جمله 
که ظاهراً در اواخر عصر  نظریه »ولایت مطلقه فقیه« 
صفویــه و اوایــل قاجاریــه بــه طور روشــن و صریح در 
گنگ،  ح شــد. این مورد پیش از آن بحثی  فقه مطر
نامفهــوم و مجمل بود که تنها در کتاب‌های فقهی، 
و  زکات  گاهــی  و  حــدود  قضــا،  مختلــف  ابــواب  در 
گونه ایما و اشاره دیده  نمازجمعه به طور جنبی و به 
کتاب‌های  می‌شــد. در عین حال باید ســراغ آن را در 
قدما گرفت تا دانسته شود چه کسی از فقهای شیعه 
ج از چارچوب  اولین بار مســئله حکومت فقیــه را خار
کلامــی مربــوط بــه امامــت مــورد بحــث  بحث‌هــای 
کــه شــئون  کــرد  قــرار داده اســت ولــی بایــد اعتــراف 
کــم اســامی از همان صدر اول اســام  حکومــت و حا
ح  کلامــی اهــل ســنت مطــر کتاب‌هــای فقهــی و  در 
بوده و به بســیاری از زوایای آن پاســخ داده‌اند. هم 
کــه اخیــراً در ایــران در زمینه  کتاب‌هایــی  کنــون در  ا
کتاب‌ها بهره  حکومت اســامی انتشــار یافتــه، از آن 
برده‌اند.انصافاً پس از انقلاب اســامی در بین شیعه 
کار شــده  بــه خصوص در ایران، در این زمینه خیلی 
گر بخواهند بحث  اســت و مســلماً دیگر مســلمان‌ها ا
کارهــای علمی  کننــد، بی‌نیــاز از  حکومــت را دنبــال 

اخیر شیعه نمی‌باشند.
 آیــا نظریــه ولایــت مطلقــه فقیه -که بــه عنوان 
نظــام  سیاســی  تئــوری  در  محــور  اصلی‌تریــن 
ح شــده اســت - از  جمهــوری اســامی ایران مطر

نظر علمای اهل سنت هم مورد قبول است؟
  اصولًا اصطلاح ولایت فقیه یک اصطلاح شیعی، 
آن هــم در دو،ســه قرن اخیر اســت. در گذشــته اهل 
کم اسلامی یا خلیفه، عالم بودن  ســنت از شــرایط حا
گاهــی فقیــه بــودن را ذکــر می‌کردنــد، بــدون قیــد  و 
کم اســامی اختیاراتی  ولایــت. در عین حال برای حا
کــه با» ولایت مطلقــه فقیه« در حدود  ذکــر می‌کردند 
اخــذ  می‌نماید.مثــاً  تطبیــق  ســنت  و  کتــاب  نــص 
زکوات، ولایت بر ایتام، نصب قضات و ائمه جمعه و 
جماعــات، فرمان جنگ و صلح و تمامی امور مربوط 
ح آن، در کتاب »احکام السلطانیه«  به حکومت و شر
آمــده اســت ، بنابرایــن در پاســخ به ســؤال بــالا باید 
کــم اســامی اختیــارات  گفــت: اهــل ســنت بــرای حا
که تا حدودی با» ولایت مطلقه  زیادی قائل هستند 
فقیــه« انطباق دارد ولی نه بــه عنوان»ولایت فقیه« 

کم«. بلکه به عنوان» اختیارات حا
تفکــر  احیــای  در  را  خمینــی)ره(  امــام  نقــش 

دینــی در جوامــع اســامی و روی آوردن 
اندیشــمندان جهــان اســام به بررســی 
مســائل سیاســی از دیــدگاه ایــن آییــن 

مقدس چگونه تحلیل می‌كنید؟
در این خصوص مقاله‌ای از اینجانب با 
عنــوان» امام خمینی و احیای تفکر دینی« 
کتــاب» امام خمینی و انقلاب اســامی«  در 
اســامی  پژوهش‌هــای  بنیــاد  ســوی»  از 
آســتان قــدس رضوی« چاپ شــده اســت. 
مــن در آن مقاله جوانب مختلف تأثیر امام 
در احیا و تجدید فکر اصیل اسلامی را بازگو 
کرده‌ام. نخســت بــه تعریف و ذکــر مزایای 
اسلام اصیل- که از یاد رفته- پرداخته‌ام و 

هشت مزیت را یادآور شده‌ام که یکی از آنها، تشکیل 
حکومت بر اساس مقررات اسلام است و آنگاه نقش 
امام را در احیای یک یک آن مزایای فراموش شده، 

کرده‌ام. خلاصه آن مقاله چنین است:  یاد 
در گذشــته در خانــه ، مدرســه و جامعــه، اســام را 
که هر  ح می‌کردند  گونه‌ای مطر در اصــول و فروع به 
چند حق و درست بود ولی معرف چهره اسلام به آن 
کرده، نبود. امام اســام را در چهره  که ظهور  صورتی 
ح کرد: یک مکتب و یک امت با مشخصات زیر مطر
و  امربه‌معــروف  ‌3ـ   ، اعــدا  جهــاد  ‌2ـ   ، وحــدت  1ـ 
نهی‌ازمنکــر ،‌4ـ امــت خیــر ، ‌5ـ مســئولیت متقابــل‌ ، 
‌6ـ فکــر اصــاح ، ‌7ـ غیــرت اســامی  و ‌8ـ حکومــت بر 

اساس دین.
امــام در حوزه‌های علمیه ایــران و بعداً در نجف، 
حــدود نیــم قــرن قبــل موفــق شــد نســلی از فضــا، 
مجتهــدان و مدرســان را بــا ایــن فکر تربیــت کند که 
کننــد. اســام را  مفهــوم امــت واحــده اســام را درک 
بــه عنــوان یــک مکتــب، وظیفــه مســلمین در برابــر 
کل مســلمان‌های جهــان وظیفــه تشــکیل حکومت 
اســامی، وظیفــه اهتمــام بــه امــور مســلمانان، فکــر 
اصلاح و احســاس مســئولیت متقابــل و از همه بالاتر 
کاملًا بفهمند و  غیرت اســامی و این قبیل مطالب را 
خــود را برای انجام این وظایف مهم آماده بســازند.
گــر ایــن توفیق حاصــل نمی‌شــد و وی ایــن خیل از  ا
که اسلام ناب  کســی نبود  فضلا را تربیت نکرده بود، 
کند، مردم را از خواب  محمــدی را برای مردم تبیین 
غفلــت بیــدار نماید و امتیازات فراموش شــده اســام 
را بــه یادشــان بیــاورد. امام پــس از ایــن توفیق پیدا 
گردان  کمــک همان شــا کــرد حکومــت اســامی را به 
کار اساسی  مخلص برقرار سازد و برای بقای آن چند 

دیگر انجام داد: 
کلی  که به طور  اول: نماز عبادی سیاســی جمعــه 

از یاد رفته بود.
دوم: حج ابراهیمی و برائت از مشرکین. 

ســوم: مســئله اســتقلال مســلمین در همــه ابعــاد 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی

چهــارم: مســئله فلســطین که من کســی را ندیدم 
کــرده و آن را  ماننــد او خطــر اســرائیل را عمیقــاً درک 
جدی بگیرد و تا این اندازه نســبت به آن حســاس و 

دردمند باشد.
ح ایــن مباحــث در دنیــای اســام و  امــام بــا طــر
ورود علمــی به میدان سیاســت و مبارزه، اســام را با 
ح و وارد وجــدان خفته  ایــن ابعــاد زنده در دنیــا مطر
کــرد و بــا بانــگ بیداربــاش، آنهــا متوجــه  مســلمین 
مســئولیت‌های خــود ســاخت. قشــر متفکــر جهــان 
اســام هــم با فریاد امــام خمینی، همــراه با این موج 

عظیم بیدار شد و به ابعاد سازنده اسلام روی آورد.
و  علمــی  جوامــع  در  امــروزه  کــه  موضوعــی 
ح می‌شــود رابطــه ولایــت فقیــه و  فرهنگــی مطــر
کمیت ملی اســت، به نظر شــما آیا ولایت  حق حا
بیعــت  و  رأی  از  را  خویــش  مشــروعیت  فقیــه 
کســب میک‌ند یا بیعت مــردم فقط تعیین  مــردم 

مصداق میک‌ند؟

امــام  امــر و اذن  بــا    مشــروعیت ولایــت فقیــه، 
فرمــان  بــا  پیغمبــر  و  امــام  ولایــت  مشــروعیت  و 
خداونــد اســت. اصــولًا از دیــدگاه اســام، جــز خــدا 
ولایــت  دیگــری  بــر  بشــر  از  کســی  بالــذات،  و  اولا 
نــدارد. همــه انســان‌ها در عــرض هم تحــت ولایت 
کمیــت تنهــا از آن اوســت  و  و فرمــان خداونــد و حا
کــه مراتــب ولایــت را از انبیــا و اوصیا  ایــن خداســت 
گرفتــه تــا ولایــت فقیــه و بــا سلســه مراتــب ولایت تا 
یــا بلاواســطه  بــه واســطه  کــه  کارگــزار  پایین‌تریــن 
گمارده  کاری  از ســوی پیغمبــر و امــام  یــا فقیــه بــه 
شــده اســت، جعــل می‌کنــد. ولایــت بــه معنــی عام 
خــود) حق امــر و نهی( در حــدود اختیارات تفویض 
شــده، در همه مراتب جاری و ســاری اســت و همه 
مراتب آن ناشــی از ولایت خداوند است:» له الخلق 
که با سلســله  و الامــر« بنابرایــن هــر مرتبــه از ولایت 
گردد، مشــروع  مراتــب به ولایت حق متعال منتهی 
کلی، مورد اتفاق فقهای  است والا فلا و این مطلب 
کس قائل به  اســام اعم از شــیعه و سنی اســت. هر 
حکومت اســامی نیابتاً از پیغمبر است، قاعدتاً باید 
که حکومت  به همین حرف قائل باشــد، حتی آنان 
را امــری دینــی نمی‌داننــد بلکــه امــری اجتماعــی و 
و مشــروعیت  اجــازه  هــم  بــاز  دانســته‌اند،  مردمــی 
اقــدام بــه تشــکیل حکومــت را بایــد از ســوی خــدا 
بدانند، ولی نه به عنوان نیابت و خلافت از پیغمبر 
کارهــای مباح دیگر  اســام، بلکه به عنــوان یکی از 

کسب می‌کنند. ع  که اصل اباحه را از شــر
کلی، حال می‌رویم  پس از روشن شدن این اصل 
کــه آیــا مشــروعیت ولایــت فقیه  ســراغ پاســخ ســؤال 
ع است یا از بیعت و رأی مردم؟ پاسخ آن  ناشی از شر
کم اســامی بنا بر  کلی مشــروعیت حا که اصل  اســت 

همه اقوال و دیدگاه‌ها ناشی از خداست. 
مشروعیت حکومت اسلامی -که با سلسله مراتب 
به خدا می‌رسد- به عنوان نیابت از خدا مسلماً ناشی 
ع است، زیرا کسی بدون اذن خداوند نمی‌تواند  از شر
که  خود را ولی از ســوی خدا بداند، حتی اهل ســنّت 
در تعییــن خلیفــه متّکــی بــه رأی و شــورا هســتند نه 
بــه نــص، خلیفــه را جانشــین پیغمبر و ولی از ســوی 
کرده‌اند، در  که مــردم او را مشــخص  خــدا می‌داننــد 
که قائلین به نص، علاوه بر اصل مشــروعیت  حالــی 
حکومت امام از ســوی خدا، تعیین شــخص او را هم 
بــه فرمــان خدا می‌دانند و نه بــه رأی مردم. در عصر 
غیبــت قائلین بــه نص، مشــروعیت حکومــت فقیه 
کــه تنهــا صاحبان  را مســتند بــه اذن امــام می‌داننــد 
کرده و فرموده اســت:» و  ولایــت را بــا اوصاف تعیین 
کان من الفقهاء صائنا لنفســه، حافظّا لدینه  اما مــن 
مخالفّــا لهــواه و مطیعاًلامــر مــولاه«، و نــه بــا تعییــن 
شــخص.لهذا از آن تعبیر بــه» نیابت عامه« می‌کنند 

در قبال»نیابت خاصّه«.
نیابــت خاصّه در ایام حضور و در برهه‌ای از عصر 
که  غیبــت در مــورد اشــخاص صــدق می‌کرده اســت 
دارای اختیــارات محــدود بودنــد نــه اختیار تشــکیل 
حکومــت، ماننــد» نــواب اربعه« و پیــش از آن، افراد 
و  دور  ولایــات  در  بودنــد  ائمــه  نایــب  کــه  دیگــری 
که  نزدیک. زیدیه هم مشــروعیت ائمه خودشــان را 

از نسل حسن و حسین و فاطمه 
)علیهم‌الســام‌(اند، با تعیین صفات از 
کل فاطمــی فقیه  ع می‌دانند:»  ســوی شــر
عــادل قائــم بالســیف«.به هــر حــال بنا بر 
نیابت عامه فقیه از امام، اصل مشروعیت 
بــا ذکــر صفــات از ســوی امــام اســت ولــی 
تعییــن اشــخاص قهــرا با تشــخیص مردم 
ع  شــار کــه  خــاص  ضوابــط  طبــق  اســت، 
کســی را  گــر مــردم  فرمــوده اســت. حــال ا
و  دادنــد  تشــخیص  صفــات  آن  مصــداق 
کردند، او  بــر آن شــخص اتفــاق نظر پیــدا 
موظف اســت قیام به امــر حکومت بکند، 
نــه بــه عنــوان نیابت از مــردم، زیــرا مردم 
ک مشــروعیت حکومــت او نیســتند، بلکــه بــه  مــا
کــه مردم هم بــه فرمان امام  عنــوان نیابــت از امام 
و بــا ضوابــط وی ســراغ او رفتــه و تعییــن مصــداق 
کرده‌اند.بــه هــر حال فقیه مشــروعیت حکومتش را 
گرفتــه و مردم صرفــاً تعیین‌کننــده مصداق  ع  از شــر
هســتند، نظیر تعیین یک قاضی یا یک امام جمعه 
و بســیاری از وظایــف دیگــر. در اینجــا مــن شــخصاً 
گفته شــد فرق  کمــی با آنچه  که  نظــر دیگــری دارم 
دارد ولــی بــه لحــاظ اینکــه تبییــن آن بــه نحــوی 
کــه مــراد فهمیده شــود، نیاز بــه بحــث مفصل دارد 

،عجالتــاً از ذکر آن صرفنظر می‌کنم.
قانــون  جنابعالی،دســتاوردهای  منظــر  از 
ح  اساســی جمهــوری اســامی در ارائــه یــک طــر

كدامند؟ منسجم حکومتی 
  بــه نظــر مــن قانــون اساســی جمهــوری اســامی 
ایران، کامل‌ترین طرحی است که پیرامون حکومت 
اســامی از دیدگاه شیعه و حتی با مختصر تفاوتی، از 
دیــدگاه دیگر مذاهب اســامی، می‌توان ارائه داد که 

رئوس آن به طور خلاصه از این قرار است:
1ـ جمــع بیــن حکومــت الهی و رأی مــردم، چیزی 

که هنوز هم نزد برخی مشکل می‌نماید.
کارهای  کــردن ولایــت فقیــه در تمامــی  کــم  2ـ حا

کلیدی با حفظ استقلال مسئولان.
کنتــرل قوانیــن وضعــی توســط مجلس  3ـ نحــوه 
شــورای اســامی یــا دیگر ارگان‌ها به وســیله شــورای 
ع و  نگهبــان، از لحــاظ عــدم ســازش بــا موازیــن شــر

قانون اساسی.
4ـ حــل بن‌بســت پــاره‌ای از قوانیــن ضــروری بــا 

تشکیل مجمع تشخیص مصلحت.
که به نص قرآن  5ـ حل مشــکل مشاوران رهبری 
کرم یک وظیفه است با ایکال آن  حتی برای رسول ا
به مجمع تشــخیص مصلحت در تشــکل جدیدش، 

توسط مقام معظم رهبری.
کــردن راه فعالیت‌هــای اقتصــادی در ســه  6ـ بــاز 

بخش دولتی، تعاونی و خصوصی.
7ـ تعیین حدود اختیارات دولت اســامی و اموال 

عمومی و دولتی بر اساس فقه.
8ـ رســمیت دادن بــه مذاهــب اســامی و ذکــر آنها 
در متــن قانــون و تعییــن حــدود آزادی آنهــا بــا حفظ 

اصالت مذهب جعفری در قانون اساسی ایران.
9ـ موازنه قدرت و تقســیم صحیح آن میان ارکان 

اصلی حکومت.
گســترش فرهنگ عمومــی، اخلاق،  کیــد بــر  10ـ تأ
و  اســامی  کشــورهای  بــا  رابطــه  حــس  معنویــات، 
در  حکیمانــه  موضــع  اتخــاذ  و  دینــی  اقلیت‌هــای 

سیاست خارجی.
کشــورها  برخــی  در  مذاهــب  تعــدد  مســئله 
کــه اداره جامعــه را بــر اســاس  موضوعــی اســت 
فقــه اســامی با مشــکل روبــه‌رو میک‌نــد. راه‌حل 
تجربــه  و  چیســت  تقریبــی  منظــر  از  موضــوع 
جمهوری اســامی ایــران را در ایــن زمینه چگونه 

ارزیابی میک‌نید؟
ادامه در صفحه بعد

»حكومت اسلامی و ولایت‌فقیه نزد دیگر مذاهب اسلامی«
گفت‌وشنود با آیت‌الله محمد واعظ‌زاده‌خراسانی در 
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ادامه از صفحه قبل
کلــی قوانیــن را مذهــب  قانــون اساســی، میــزان 
کثریــت ملت اســت قــرار داده،  کــه مذهــب ا شــیعه 
امــا ضمــن تصریح بــه احترام ســایر مذاهب معروف 
اســامی، آزادی پیــروان آنهــا را در عبــادات، احکام 
و امــوال حقوقی، آموزشــی، دادگســتری، انتخابات 
مجلــس و تصدی پســت‌های خــرد و کلان تضمین 

کرده است.به نظر من این راه‌حل مناسبی است.
از موضوعــات قابــل بررســی در زمینــه  یکــی 
تئوری سیاســی اسلامی، شــکل حکومت است 
اســامی«  جمهــوری  قالــب»  در  ایــران  در  کــه 
تحقــق یافتــه و تفکیــک قوانیــن زیــر نظــر مقــام 
رهبری پذیرفته شــده اســت. به نظر حضرتعالی 
آیــا ایــن تنهــا شــکل ممکن بــرای نظام اســامی 
اســت یا اینکه می‌توان اصول ارزشــی و سیاسی 

کرد؟ اسلام را در قالب‌های دیگری نیز پیاده 
  خیر، شــکل حکومت منحصر به آنچه در نظام 
نیســت، حتــی می‌تــوان  آمــده  اســامی  جمهــوری 
گفــت با پیش‌بینــی ولایت فقیه در قانون اساســی، 
كه نامیــده شــود، در حقیقت  نظــام مــا به هــر نامی 
نظــام ولایــت فقیه اســت.در قانون اساســی، مثلًا از 
بیعــت بــا رهبــر و لزوم مشــورت او بــا مشــاورین ذکر 
صریحی به میان نیامده اســت و ممکن بود هیئت 
کمــا اینکه امکان  مشــاوران رهبر پیش‌بینی شــود، 
تصدی ریاســت دولت توســط رهبر هم وجود دارد. 
کــه در نظام امامت و نظــام خلافت هم  همانگونــه 
وجــود داشــته اســت، منتها رهبــر وظیفــه اجرایی را 

گذار كند، کما اینکه مســئله  می‌توانــد بــه دیگری وا
تفکیــک قــوا به صورت‌هــای دیگر هم امــکان دارد 
ولــی در اصل، همــه اینها از وظایف مشــخص رهبر 
کــه جانشــین پیامبــر و امام اســت و شــاید در  اســت 
خــال تجربه‌هــای ممتــد، در شــکل نظــام تدریجــاً 
که در متمم  کنــد. همانطور  تغییراتــی ضرورت پیدا 
نظــام  و  نخســت‌وزیری  پســت  اساســی،  قانــون 
شــورایی در امر قضاوت و شورای رهبری به صورت 
مذکــور در قانــون اساســی ســابق حذف شــد. از این 

قبیل تغییرات باز هم امکان ظهور دارد.
ج »بیداری اســامی« امروزه از شرق آسیا  مو
کشــورهای اروپایــی و  تــا جنــوب‌ آفریقــا و حتــی 
گرفته اســت. ارزیابی حضرتعالی  غربی را نیز فرا

گسترش این حرکت چیست؟ از روند رو به 
که بخشــی از این حرکت، ناشــی    بدیهی اســت 
از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران و بخــش دیگر با 
لــون و رنــگ انقلابی، ناشــی از شکســت نظام‌های 
کشــورهای اســامی و  کــم بــر غــرب و شــرق و بــر  حا
عقبگرد مســلک الحاد و مادیت و نیز خســتگی دنیا 
از رواج فســاد، بی‌دینــی، بی‌قیدی و لاابالی‌گری در 
جوامــع بــه اصطــاح» متمــدن« است.مســلماً قــرن 
بیست‌ویکم میلادی، قرن معنویات و ادیان است. 
کــه قرن بیســتم، قرن آرا و اندیشــه‌های  همچنــان 
مــادی و الحــاد و قــرن نوزدهم قرن صنعــت و علم 
کــه تشــکیلات  بــود. ایــن وظیفــه مسلمان‌هاســت 
کامــل و خود  خــود را متناســب با قرن بیســت‌ویکم 

كنند. گفتن به نیازهای این قرن  را مهیای پاسخ 

نزدیک‌ســازی  در  را  مذاهــب   تقریــب  نقــش 
دیدگاه‌های فعالان حرکت‌های اسلامی و جلوگیری 

از بروز تفرقه و جدایی در صفوف آنان بیان كنید.
 یکی از مهم‌ترین آفات و خطرات بیداری اسلامی 
و خیزش ســریع حرکت‌های اســامی در عصر حاضر، 
همانــا تفرقــه و اختــاف در خط‌مشــی و در برداشــت 
ح  آنها از اســام اســت و مجمع جهانــی تقریب، با طر
کنفرانــس  مســائل مهــم اختلاف‌‌خیــز، هــر ســال در 
کنگره‌هایش در  بین‌المللــی وحدت اســامی و دیگــر 
كرده اســت.  جلوگیــری از تحقــق همین خطر تلاش 
گر حرکت‌های اسلامی موجود در جهان اسلام را آزاد  ا
بگذاریــم و به آنهــا خط ندهیم و دیدگاه‌هــای آنها را 
در خط‌مشــی سیاســی و نظام حکومت اســامی -که 
تقریباً آرمان همه آنهاست- به هم نزدیک نسازیم، 

حتماً فاجعه به بار خواهد آمد.
کشــورهای  حضرتعالــی ســفرهای بســیار بــه 
و  داشــته‌اید  غیراســامی  و  اســامی  مختلــف 
و  سیاســی  رهبــران  و  اندیشــمندان  علمــا،  بــا 
کرده‌اید.  گفت‌وگــو  اجتماعــی مســلمان دیــدار و 
میــزان اســتقبال آنــان از اندیشــه‌های سیاســی 
امــام خمینی و جایگاه انقلاب اســامی در میان 
که از نظــام ما دارند،  ایــن جوامــع و انتظاراتی را 

چگونه ارزیابی می‌كنید؟
در دیدگاه اول، نظر همه مثبت است. برای امام 
و انقــاب احتــرام قائلنــد و انتظار دارنــد این انقلاب 
کند. البتــه این نظر  مشــکلات جهان اســام را حــل 
عمومیــت  تقریبــاً  انقــاب  اول  در  و  اســت  بــدوی 

کمــان و  داشــت ولــی تدریجــاً بــا سمپاشــی‌های حا
عالمان مسلمان و استکبار غرب و به خصوص نشر 
کاذیــب و اتهاماتــی به مذهب شــیعه، موضع علما  ا
، جمعیت‌هــا و حرکت‌هــای اســامی در قبــال امــام 
و انقلاب،اندكــی تعییر یافته اســت. مگــر در نقاطی 
کــه هنــوز دســت نخــورده باقــی مانده اســت و موج 
شایعات و تبلیغات سوء به گوششان نرسیده است. 
آنــان همچنــان بر حســن نظر خود باقی هســتند 
و مــا بایــد ایــن نقــاط را دریابیــم، والا مثــاً در مصــر 
جمعیــت   10 گفتــم،  قبــاً  کــه  نوشــته  یــک  طبــق 
کــه تنهــا یکــی از آنهــا به  اســامی مهــم وجــود دارد 
انقــاب ما حســن‌نظر دارنــد مابقی مواضــع دیگری 
کــه  دارند.یکــی از مشــکلات انقــاب مــا آن اســت 
دیدگاه‌هــای ســخنگویان انقــاب، در نشــر مذهب 
کاملًا متفاوت  گسترش و معرفی آن،  تشــیع و نحوه 
که  کی از آن اســت  اســت. بیشــتر خط‌مشــی آنها حا
گفته امام، اســامی نیســت بلکه  انقــاب، بر خلاف 
شــیعی اســت و بسیار کسان هســتند که سعی دارند 
کــه با  ج مبانــی خــاص شــیعه را نشــر دهنــد  در خــار

عکس‌العمل‌های تندی روبه‌رو می‌شوند. 
ح این داســتان مفصل اســت و نیاز به تدوین  شــر
کتــاب دارد تــا معلــوم شــود مــن چــه  یــک رســاله یــا 
می‌خواهــم بگویــم و اینکــه تفــاوت میــان اظهارات 
اولیه امام و انقلاب و روش‌های اتخاذ شــده از سوی 
عــده‌ای از ســخنگویان و نویســندگان، از زمیــن تــا 

آسمان است.
منبع: روزنامه جوان

از خاطرات منتشر نشده محمدعلی فروغی درباره سید جمال
محمدافشین وفایی، پژمان فیروزبخش

نوشــته پیــش رو بخشــی اســت از کتــاب خاطرات 
محمدعلی فروغی، به همراه یادداشت‌های روزانه از 
که به زودی توسط  سال‌های ۱۲۹۳ تا ۱۳۲۰ شمسی 
ج افشار و انتشارات سخن انتشار  گنجینه پژوهشی ایر
کــه مرحــوم فروغی هر  خواهــد یافــت. )روشــن اســت 
قضیه‌ای را با توجه به دیدگاه‌های درست و نادرستی 

که خود بدان باور داشته تحلیل کرده است.(
از وقایع مهم زمانی که به آن رســیده‌ایم مســافرت 
ســیّد جمال‌الدیــن معــروف به افغان اســت بــه ایران 
که در ســال۱۳۰۷ قمری واقع شــد. ســیدجمال‌الدین 
که از رجال بزرگ اســامی در ســده نوزدهم میلادی و 
سیزدهم هجری است از علما زادگان اسدآباد همدان 
بــود. پــس از تحصیــات معمولــی ایرانــی بــه ممالک 
کــه در امور عالم می‌کرد  خارجــه رفت و با نظر عمیقی 
بــه قــدرت و شــوکت اقالیــم اروپــا و ضعــف و نکبــت 
ممالک اسلامی متوجه شد و چون سری پرشور داشت 
بنابراین گذاشت که افکار مسلمین را به هیجان آورد 
کثر اوقات را در ممالک  کار خود را بیندیشند. ا تا چاره 
که آن زمان  ک عثمانی و مصــر  خارجــه مخصوصاً خا
ک عثمانی قلمداد می‌شد به سر برده و  آن هم جزء خا
در مصر مخصوصاً وجودش تأثیر تامّ بخشیده است. 
محقّــق و مدقّــق بــود و نطق و بیانی آتشــین و جذاب 
داشــت. هــر چنــد به همــه طریــق مســلمین را ارشــاد 
می‌کرد لیکن بیشتر به سیاست توجه داشت و در واقع 
رجل سیاسی بود و اهتمامش در اینکه مسلمین همه 
متحــد شــوند و اختلافات را از میــان بردارند تا بتوانند 

خود را از تحت اقتدار اروپایی‌ها بیرون آورند.
ک عثمانی بــود و مردم  چــون میــدان عملش خــا
کثــر ممالک اســامی اهل تســنّن  آنجــا و همچنیــن ا
او نشــوند و  اینکــه متوجــه تشــیّع  بــرای  می‌باشــند 
ســخنش از تأثیــر نیفتــد ایرانی بــودن را پنهان کرد و 
خــود را افغــان نامیــد. حتی اینکــه در خارجه متوجه 
سیادت او هم نبودند و بیشتر او را شیخ جمال‌الدین 
ح حــال ســیّد نوشــته شــده  می‌خواندنــد. بــاری شــر
و اینجــا حاجــت بــه تکــرارش نیســت. مــن فقــط در 
قسمتی که خودم شاهد بوده‌ام اجمالًا وارد می‌شوم.
آن اوقات ســیدجمال‌الدین دو سفر به ایران آمد. 
که  سفر اول )در ۱۳۰۴( من خردسال بودم، اما پدرم 
با او دوســت شــده بود صحبتش را بسیار می‌کرد و با 
عالم طفولیت شوق ملاقاتش را داشتم. اتفاقا روزی 

که منزل ما آمد من به خانه خویشاوندان رفته بودم 
و او را ندیدم و از این جهت بسیار متحسّر شدم.

ســفر دوم کــه آمد بــه پدرم گفتــم: البته بایــد مرا به 
فیــض دیــدار او برســانید. پــدرم کــه شــیوه‌اش همیــن 
بــود روزی مــرا بــه دیدن او بــرد. در این ســفر هم مانند 
ســفر اول در ایّام اقامــت طهران در خانه حاجی محمد 
حســن امین الضرب که معتبرتریــن تجّار طهران بلکه 
ایران بود منزل داشــت. وقتی ما آنجا وارد شــدیم تنها 
کــه در واقع خادم بود  بــود و غیر از میرزا رضای کرمانی 
و بعد قاتل ناصرالدین‌شــاه شــد کســی حضور نداشت. 
چنــد نمره روزنامه فرانســه بــرای او برده بودیــم و به او 
تقدیــم کردیــم. خیلی با مــن ملاطفت نمود و بــا پدرم 
گرم صحبت شــد. من البته اســتعداد نداشتم که همه 
بیانات او را بفهمم. چیزی که به خاطر دارم این است 
که تحقیق می‌کرد در اینکه جهال در تعلیل امور غالبا به 
اشتباه می‌افتند. مثلا در این اطاق آتش می‌سوزد و فضا 
را گرم کرده است )زمستان بود(، اتفاقا مقداری هم یخ 
در گوشه اطاق گذاشته‌اند. کسی که محقق نیست بسا 
هست که گرمی اطاق را منتسب به یخ می‌کند و عکس 
آنچه را باید معتقد می‌شود. خلاصه رساله‌ای در دست 

داشت. مقداری از آن را برای پدرم خواند. 
مطلــب کتــاب کلبه هندی برنــاردن دو ســن پیر را 
گرفتــه موضــوع تحقیق قــرار داده بود و شــوق ترجمه 
کلبــه هندی از آن جهت به ســر ما زد. یــک روز هم به 
خانــه مــا آمــد و یــاد دارم که پــدرم از او پرســید: حکیم 
معتبر امروز در فرانســه کیست؟ ارنست رنان را نام برد 
که خود با او مجادله قلمی کرده بود. باری سید در سفر 
اول کــه به ایران آمد افســرده و مأیوس مراجعت کرد. 
چون ناصرالدین شاه به اروپا رفت، آنجا او را ملاقات و 
به طهران دعوتش کرد. او به امید اینکه بتواند کاری 
کرات  صــورت دهــد آمد و با رجال ایرانــی ملاقات و مذا
کــرد، امــا گفتگوهایــش مطلــوب نبــود. بنابراین شــاه 

پشیمان شد و از ماندن او در ایران بیمناک گردید.
دفعــه  ایــن  او  بــروی  بایــد  کــه  کردنــد  اشــاره 
نمی‌خواســت به آسانی دســت بردارد. چون از امنیت 
خــود در طهــران نگران شــد بــه حضــرت عبدالعظیم 
رفــت و در مقابل صحن خانه گرفت و شــبی پدرم مرا 
آنجا برد. با هم مدّتی گفتگو کردند. اما آهسته سخن 
گفتند. چند  می‌گفتند و من دور بودم و ندانســتم چه 
ماه هم آنجا به سر برد. عاقبت چون دیدند به اختیار 
نمی‌رود به اجبار روانه‌اش کردند و رفتاری ناهنجار از 

ضــرب و شــتم نمودند که برای ناصرالدین‌شــاه گران 
تمام شد و این در زمستان ۱۳۰۸ قمری بود.

درباره سیّد جمال‌الدین در زمان حیات و هم پس 
از وفاتــش عقایــد مختلــف اظهار شــده اســت. من به 
ســخن‌های مــردم از نیــک و بد اعتماد نــدارم، خودم 
هــم ممیّــز نبودم کــه بتوانم دربــاره او حکمــی از روی 
بصیرت بکنم. اما پدرم در حق او اعجاب داشت و او 
آدم‌شناس بود. در تأثیر نفس سیّد هم شکی نیست؛ 

چنانکه میرزا رضا را کاملًا مسخّر کرده بود)…(
کــه در مصاحبــت او دارای  غــام ســیاهی داشــت 
که به  کــه روزی  افــکار نغــز شــده بــود و بــه یــاد دارم 
دیدنــش رفتــه بودیــم آن غــام حاضــر نبــود. پــدرم 
کــه او را در ســفر اول شــناخته بود احوالش را از ســیّد 
پرســید. ســیّد در ضمن جواب او را فیلســوف طبیعی 
که  کردن میرزا رضا و غلام ســیاه  کرد. مســخّر  وصف 
مردمانــی عــادی و عامی بودند شــاید چنــدان محل 
اعتبــار نباشــد، ولیکن اعتقاد تامّ شــیخ محمد عبده 
مصری و حســن عقیده ارنســت رنــان درباره او دلیل 
که تأثیر نفس ســید تنها در عوام نبوده  بر این اســت 
که وجودش در تغییر  کرد  است و نیز نمی‌توان شک 
احــوال مســلمین مدخلیّت تمام داشــته اســت، ولی 
کمتــر بــه سیاســت و بیشــتر به  کاش  گفــت ای  بایــد 
تربیــت مســلمین می‌پرداخــت؛ زیــرا می‌بینیــم امروز 
هــم بعد از شــصت هفتاد ســال که اوضــاع دنیا تغییر 
گوش مسلمانان بسی بازتر  فاحش نموده و چشــم و 
که سیاست صحیح داشته  شده، هنوز قابل نیستند 
کنند.  باشــند و در مقابــل اروپاییــان بتوانند قــد علم 
فکــر اتّحــاد اســامی که بعضــی از خیرخواهــان دیگر 
عالــم اســام نیــز پخته‌انــد مخصوصــاً خیــال خامــی 
بود. چه اولًا در تمام دوره تاریخ هیچ‌وقت ندیده‌ایم 
کــه دیــن مایــه اتّحــاد اقــوام و ملــل مختلــف شــود.‌ 
که همــه مســیحی هســتند متّحدند؟  آیــا اروپاییــان 
اختلافــات دینی و مذهبی غالبــاً بهانه برای اغراض 
گــر اختلافــات قومــی و  شــخصی و دنیــوی اســت و ا
انــدازه اختلافــات  ایــن  بــود یقینــاً  اغــراض دنیــوی 
بــا  نمی‌آمــد.  پیــش  مــردم  میــان  مذهبــی  و  دینــی 
که  وجــود اغراض فردی یا قومــی اختلاف دینی هم 
نباشــد اختلافات دیگر تولید می‌شــود. آیا مایه اصلی 
اختــاف شــیعه و ســنّی عقیــده قلبــی اســت؟ اتّحــاد 
که از  گر صورت‌پذیر باشــد وقتی می‌شــود  مســلمین ا
که مصلحتشــان  روی علــم و عقل تشــخیص دهند 

که مســلمین جاهل و از دنیا  در اتّحاد اســت و مادام 
و از یکدیگر بی‌خبرند این مقصود حاصل نمی‌شــود، 
گر  گاهی نداشتند. ا خاصّه آن زمان که مردم وسیله آ
امری در مصر اتفاق می‌افتاد سالی می‌گذشت و اهل 
ایــران خبــر نمی‌شــدند. افغانهــا و حتــی ایرانی‌هــای 
گاه نبودنــد تــا  کــش و تونــس آ آن زمــان از وجــود مرا
چــه رســد بــه اینکه بداننــد آنها چه کســانند و در چه 
حالنــد. با این وصــف چگونه ممکن بود مســلمانان 
که متّحد می‌شدند با آن  بتوانند متّحد شوند؟ فرضاً 
بی‌اســبابی و بی‌اســتعدادی چه می‌کردنــد و چگونه 
در مقابــل اروپاییان عرض وجــود می‌نمودند؟‌ اصل 
کار ملــل اســامی از ســوء اداره امــور داخلی و  خرابــی 
فســاد اعمالشــان اســت. پــس این فکــر مفیــد نبود، 
ســهل اســت، ضــرر هــم داشــت. زیــرا هــم صــورت 
کــه هوشــیار و مراقــب  نمی‌گرفــت هــم اروپاییــان را 
کرد  که بایــد جلوگیری  کار بودنــد متوجه می‌ســاخت 
کــردن مســلمین قــوّت  و اهتمــام ایشــان را در ذلیــل 
گذشــته بــرای دفــع شــرّ انگلیس به  مــی‌داد. از ایــن 

کردن از مار به عقرب پناه بردن بود. روس تکیه 
اما مجادله قلمی ارنست رنان و سیّد جمال‌الدین 
تحقیقش مفصّل است. به عقیده من آن دو بزرگوار 
هیچ‌یــک حــق مطلــب را ادا نکرده‌انــد و اشــتباهات 
گفتگوها را به فارسی درآورده‌ام و  داشته‌اند و من آن 
عقاید خود را نیز در آن باب اظهار کرده‌ام، ولی چون 

گنجایش ندارد.)۱( مفصّل است اینجا 
بــه هــر حــال ســیّد جمال‌الدیــن را چــون از اینجــا 
راندنــد به اســتانبول رفــت و چندی آنجا بــه احترام 
زیســت و در ســال ۱۳۱۴ در شــصت سالگی درگذشت 
گمان هم بردند  گفتند از مرض ســرطان مرد، ولی  و 
کرده باشــند، نظر به اینکه مایه قتل  که مســمومش 
ایــن  و  یافتنــد  کــش  ناصرالدین‌شــاه شــده و خطرنا
مستبعد نیست؛ زیرا که سلطان عبدالحمید عثمانی 

کارها بود. خیلی بیش از ناصرالدین‌شاه اهل این 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

محــدوده  در  بــاب  ایــن  در  فروغــی  نوشــته   )۱
جســتجوی نگارندگان یعنی در میان اســناد چاپی و 

خطی موجود یافت نشد.
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گوگانی در ترکیه تیتر مصاحبه آیت الله 

دستخط مرحوم علامه طباطبایی

اجازه اجتهاد از آیت الله حکیم

سید هادی خسروشاهییادمان

گوگانی یادی از عالمی مبارز؛ آیت الله شیخ حسین 

ادامه از صفحه اول
متن آن نامه چنین است:

بسم الله الرحمن الرحیم
و له الحمد و علی نبیه و آله افضل السّلام

و  المحققیــن  العلمــاء  فخــر  مســتطاب  جنــاب 
زبــدة الفضــاء المدقّقین، دانشــمند معظــم آقای آقا 
گوگانــی دامــت افاضاتــه، ســال‌ها در  شــیخ حســین 
بحث‌هــای مختلــف این جانب و مخصوصاً فلســفه 
و اصول، حضور به هم رســانیده و در اثر لیاقت ذاتی 
کار بردند ـ بحمدالله  که داشتند و جدیّت کافی که به 
سبحانه ـ بهره وافر از علم و فضل را داشته، مفخری 

گردیده‌اند. از مفاخر دانش و بینش 
البتــه بر طالبین حقایق دینی و محصلین مقاصد 
کــه از فیوضات علمی جنــاب معظم له  علمــی اســت 
اســتفاده نماینــد و از بیانــات عالیه ایشــان بهره مند 
گردنــد. »و مــن یعظــم شــعائر الله فانهــا مــن تقــوی 

القلوب.«
11 جمادی الاولی 1381
محمد حسین طباطبایی

العظمــی  الله  آیــت  مرحــوم  تکاملــی،  مراحــل  در 
ســید محســن حکیم در نجف اشرف، طی مکتوبی، 
که  وصول ایشــان به مرتبه »اجتهاد« را بیان می‌کند 

متن آن چنین است:
بسم الله الرحمن الرحیم

الحمــدلله رب العالمیــن و الصّلــوة و السّــام علــی 
اشــرف الانبیــاء و المرســلین محمّــد و آلــه الطیبیــن 
الطاهریــن و اللّعنــه الدائمــه علــی اعدائهــم اجمعین 
من الأن الی قیام یوم الدین     و بعد     مخفی نماند 
که جناب مســتطاب حجة‌الاسلام و المسلمین آقای 
شــیخ حسین گوگانی دام تاییده مدتی از عمر شریف 
خــود را در حوزه‌های علمیــه قم و نجف در تحصیل 
کمالات نفســانیه صرف نمــوده و در  علــوم شــرعیه و 
نتیجه اســتعداد و بذل جهد و مســاعی بحمدالله به 
مرتبــه عالــی اجتهاد و اســتنباط احکام شــرعیه نائل 
گردیــده فلــه العمــل بمــا یــودّی الیــه نظــره و ـ  و... 
اوصیــه ادام الله عمــره أن لاینســانی مــن الدّعــاء کما 
لا انســاه انشــاءالله و‌ لــه الاحتیــاط فی جمیــع الموارد 
کافّه مؤمنین و متدینین لازم  فانه طریــق النجاة. بر 
کــه حضــورش را مغتنــم شــمرده و از فیوضات  اســت 

علمی‌شان بهره‌مند شوند.
محسن الحکیم الطباطبایی

1376 ـ 29 ق
بسم الله الرحمن الرحیم

که از حضرت آیــت الله آقای آقا  حکــم به اجتهــاد 
ســید محســن حکیم دامت برکاته که از مراجع تقلید 

مهم هستند صحیح و مطاع است.

همکاری با نهضت
بــا آغاز مبــارزات مرجعیت و علمــای عظام بر ضد 

قوانین ضد اســامی رژیم شاه و همکاری 
آن  در  تبریــز،  جملــه  از  بــاد،  علمــای 
گوگانــی، یکی از فعالان  حرکــت، آیت الله 
عرصه بود و در امضا و توزیع اعلامیه‌های 
که  علمــای تبریز، نقش ویژه ای داشــت 
یکــی از آن اعلامیه‌هــا، تلگرافــی بــه امام 
کــه متــن آن  خمینــی در دوره حصــر بــود 

چنین است:
تهــران ـ شــماره 306 ـ وســیله ریاســت 

کشور سازمان اطلاعات و امنیت 
محضــر مبارک آیــت الله العظمی آقای 

خمینی مرجع عالیقدر تقلید
رونوشت:‌ حضرت آیت الله محلاتی

قمــی  الله  آیــت  حضــرت  رونوشــت: 
دامت برکاتهم

روحانیــون شهرســتان‌های ایران پس 
از تقدیم ســام به جنــاب عالی و ابراز تأثر 
گــوار و اهانــت بــه مقام  از پیشــامدهای نا
شــامخ روحانیــت و مرجعیت بــرای اظهار 
همــدردی و پشــتیبانی از هــدف مقــدس 
تهــران  بــه  شهرســتان‌ها  از  روحانیــت 
حرکت نمــوده،‌ اســتخلاص حضرتعالی و 
کلیه محبوســین حوادث اخیر و موفقیت 
کلمه اسلام از خداوند  شما را برای اعلای 

متعال خواستاریم.
الحــاج بحــر العلوم الرشــتی ـ  الحاج ســید محمود 

الخادمــی  الموســوی  حســین  ـ  الرشــتی  ضیابــری 
مرتضــی  ـ  همدانــی  ابراهیــم  ابــن  علــی  ـ  اصفهانــی 
حســین  ســید  حــاج  ـ  کمالونــد  الله  روح  ـ  الحائــری 
کرمانی ـ  رودبــاری رشــتی ـ الاحقر علی اصغــر صالحی 
نصرالله الموســوی بنی صدر همدانی ـ الاحقر عبدالله 
مجتهــدی تبریــزی ـ محمود علوی شــیرازی ـ الاحقر 
ســید یوســف الهاشــمی تبریــزی ـ الاحقر عبدالرســول 
قائمــی آبادانــی ـ الاحقــر عبدالجــواد همایونشــهری 
ـ حســن الحســینی الیــزدی الشــیرازی ـ محمدجعفــر 
طاهــری شــیرازی ـ الاحقر علــی آقا یقطینی شــیرازی 
ـ الاحقــر ســید احمــد خسروشــاهی تبریــزی ـ محمــد 
حسن النجفی الرفسنجانی ـ الاحقر محمد الموسوی 
الشــمس آبــادی اصفهانی ـ محمد‌هاشــمیان ـ الاحقر 
گوگانــی تبریــزی ـ الاحقــر الفانــی محمدتقی  حســین 
ـ  کازرونــی  پیشــوا  احمــد  ســید  الاحقــر  ـ  ای  مراغــه 
ـ الاحقــر  الاحقــر الســید عبــدالله موســوی شبســتری 
رفیــع مــدرس تبریزی بســتان آبــادی ـ الاحقر محمد 
الصــدوق الیــزدی ـ الاحقــر احمــد امینــی مراغــه ای ـ 
کاشــانی  العبــد مجتبــی العراقی ـ ســید مهدی یثربی 
ـ حســینعلی منتظــری نجف آبــادی ـ ابراهیــم امینی 

نجف آبادی.
... و در جریان نهضت، پس از دستگیری آیت الله 
ســید احمــد خسروشــاهی، آیت الله ســید محمدعلی 
قاضــی طباطبایی، آیت الله ســید مهــدی دروازه ای 

و انتقــال آنهــا بــه زنــدان »قــزل قلعه« تهــران، وقتی 
گوگانــی می‌رونــد، ‌او از درب دیگر  به ســراغ آیــت الله 
ج می‌شود  کوچه دیگری باز می‌شــد خار که به  منزل 
و شــبانه بــا اتوبوس، عــازم تهران می‌گــردد و در این 
کنــار روحانیت مبارز مرکز قــرار می‌گیرد و به  شــهر، در 
کــز فرهنگی، بــه ویژه  مــوازات آن بــه تدریــس در مرا
»مدرســه شــیخ عبدالحســین« ـ واقع در بــازار تهران ـ 
اشــتغال می‌یابــد... و در مراحــل بعــد بــا تدریــس در 

دانشگاه‌ها، خدمات فرهنگی را ادامه می‌دهد.
همــراه  متعــددی  ســفرهای  دوران،  ایــن  در   ...
ایشــان بــه بعضی از کشــورهای اســامی و اروپایی از 
جمله: ترکیه، بلغارســتان، اطریش، آلمان، فرانسه، 
از  بعضــی  دعــوت  بــه  کــه  داشــتیم  و...  انگلیــس 
نشســت‌ها  در  دانشــجویان  اســامی  انجمن‌هــای 
الله  آیــت  و  داشــتیم  شــرکت  آنهــا  همایش‌هــای  و 
گوگانــی هــم بــه ایــراد ســخنرانی و پاســخگویی بــه 
پرســش‌های حضــار و دانشــجویان می‌پرداخت. در 

که به دعــوت آقای رجب  یکــی از ســفرها به ترکیــه، 
طیب اردوغان، برای حضور در ســمینار علامه اقبال 
لاهــوری به اســتانبول رفته بودیــم، آیت الله گوگانی 
یکی از ســخنرانان اجلاس بــود... آقای رجب طیب 
بــود،  اســتانبول  شــهردار  ایــام  آن  در  کــه  اردوغــان 
برخــورد محترمانــه ای بــا ما داشــت و از اینکه در آن 
کرده ایم از ما تشــکر نمــود. )گزارش  ســمینار شــرکت 
این سفر و متن سخنرانی اینجانب در سالیانی قبل، 

در روزنامه اطلاعات منتشر شده است(.
کــه همزمــان بــا هفتــه وحــدت  در ســفر دیگــری 
بــود، چندیــن مجلــه و روزنامه با ایشــان و اینجانب 
کــه مصاحبــه مشــروح  آوردنــد  بــه عمــل  مصاحبــه 
ایشــان بــا بــرادر ارجمندمــان »نورالدین شــیرین« در 
روزنامــه »الاتحــاد« با عنوان: »عامــان اختلاف بین 
مســلمانان، خائن هســتند« منتشــر گردید. در ضمن 

آن مصاحبه آمده است:‌
»وحــدت بین مســلمین، بــه مفهوم ادغام شــیعه 
و ســنی در یکدیگــر نیســت بلکــه وحــدت بــه معنــی 
آشــنایی بــرادران ســنی و شــیعه از افــکار و عقایــد و 
اجتهــادات یکدیگــر اســت تــا با شــناخت دقیــق، به 
مخالفــت بــا یکدیگــر نپردازنــد و در مقابل دشــمنان 

بتوانند استقامت داشته باشند...«
عنــوان مصاحبه در صفحه اول و بقیه مطالب در 

ج و منتشر شده است. صفحه 15 روزنامه در
نورالدین شــیرین مصاحبه مبســوطی 
حرکت‌هــای  دربــاره  اینجانــب  بــا  هــم 
اســامی معاصــر در جهان اســام به عمل 
آورد و در همــان روزنامــه در یــک صفحه 
کامل منتشر ساخت... و متأسفانه همان 
وحــدت  فعالیت‌هــای  علــت  بــه  او  ایــام 
بازداشــت  توطئــه دشــمنان  بــا  طلبانــه، 
شــد و پــس از یک محکمــه قلابی به پنج 
گردید... و به زندان  سال زندان محکوم 

رفت...
تبعید به تبریز!

مبــارزات  دوران  از  شــیرینی  خاطــره 
که نقل آن بی مناسبت نیست: هست 

و  خمینــی  امــام  دســتگیری  از  پــس 
انتقال ایشــان به زندانی در تهران، طبق 
تصمیــم مراجع عام قم و مشــهد و حضور 
آنــان در تهران بــرای دفاع از امام خمینی 
در مقابل رژیم، علمای بلاد هم،‌ از سراسر 
ایــران بنــا بــه دعــوت مراجــع، بــه تهران 

آمدند.
میــرزا  حــاج  الله  آیــت  هــم  تبریــز  از 
عبــدالله مجتهــدی، آیت الله ســید احمد 
خسروشــاهی، آیت الله سید یوسف حکم 
گوگانی و  آبــادی، آیت الله شــیخ حســین 
آیــت الله شــیخ حســین اهــری و آیــت الله 
که در تلگرافشــان  ســید مهدی دروازه ای، همانطور 
آمــده، بــه تهران آمدنــد و در اجتماعــات »باغ ملک« 

حضرت عبدالعظیم، شرکت نمودند...
روزی در یکــی از اطاق‌هــای بــاغ ملــک بــا عــده 
کــه ســرهنگ رحمانی،  ای از علمــاء نشســته بودیــم 
ک شهر ری، بدون سلام و مراعات ادب  رئیس ســاوا

گفت: ظاهری، وارد اطاق شد و 
کــه آقایان بــاغ ملک و یــا اقامت در  دســتور اســت 
کنند و به شهرهای خود برگردند...  شــهر ری را ترک 
علمای بزرگســالی در جلســه حضور داشتند و سکوت 
گفتم: جنــاب ســرهنگ! این دســتور را  کردنــد. مــن 
کل سازمان  گفت: تیمســار ریاســت  کی داده اســت؟ 
امنیــت! مــن گفتم ما بنا به دســتور مراجــع عظام به 
اینجــا آمــده ایــم و فقط بــا دســتور آنان ایــن منطقه 
گفــت: نتیجــه این  را تــرک می‌کنیــم! بــا عصبانیــت 
ج شــد... یکی  ســخن را خواهیــد دید! و از اطاق خار
گفــت: شــما  از علمــای محتــرم ـ رحمــه الله ـ بــه مــن 
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گوگانی از راست: مرحوم دکتر رزمجو... سید هادی خسروشاهی، آیت الله شیخ حسین 

دستخط عامل توطئه

گفتم: ولی هیچ یــک از آقایان  کردیــد!  تنــد صحبت 
در مقابــل اخطــار وی حرفــی نزدنــد و مــن هم حرف 
درســتی زدم مگــر علمــا بــه دســتور تیمســار ریاســت 
کــه بــه دســتور ایشــان  ک بــه اینجــا آمــده انــد  ســاوا

برگردند؟
... غــروب همــان روز نماز جماعــت در فضای باز 
باغ ملک با شــرکت همه علماء و طلاب برگزار شــد... 
پــس از نمــاز و طبــق معمول، همه و بــه تدریج از باغ 
ج شــدند... تــا به محــل اقامــت خــود بروند...  خــار
گوگانی و آیت  من هم با آیت الله حاج شــیخ حســین 
ج شــدیم...  الله ســید مهــدی دروازه ای، از بــاغ خار
ج  کــه از بــاغ خــار کســی  گهــان معلــوم شــد هــر  کــه نا
ک شــهر ری منتقل  شــده بازداشــت و به محل ســاوا
شــده اســت و ما هم راه برگشــتی نداشــتیم و توســط 
ک بازداشــت و بــا یــک جیپ ارتشــی  مأموریــن ســاوا
ک شــهر ری انتقال یافتیــم... از آنجا  به محل ســاوا
که همه علماء بلاد و طلاب دستگیر و در  روشــن شــد 

آنجا به سر می‌برند...
پس از یکی  دو ساعت که ظاهراً تعداد بازداشتی‌ها 
تکمیــل شــده بــود، ســرهنگ رحمانــی بــا قیافــه ای 
عبوس و خشــن وارد شد و گفت: همه آقایان امشب 
به شهرهای خودشان اعزام می‌شوند...  بعد خطاب 
کــه بــه دســتور  گفــت:‌ حــالا حاضــر نیســتید  بــه مــن 
کنید؟... من پاسخی ندادم. اخوی ما  تیمسار عمل 
کرد همه  که تصور  آیت الله ســید احمد خسروشــاهی 
ک شهر ری  گرفتاری‌ها، از برخورد من با رئیس ســاوا
گفت: آقا ایشان اخوی من است و  ناشــی شده است 
قصد ســوئی نداشته و شما نباید عکس العمل نشان 
گفت:‌ شما و ایشــان و همه آقایان،  دهید! ســرهنگ 
کــی می‌خواهــد باشــید ولــی دســتور اســت که به  هــر 
شــهرهای خود بازگردانده شــوید... و بعد، به تدریج 
همه را به بیرون بردند و سوار ماشین‌های مختلف، 

به شهرهای خودشان فرستادند.
نوبت ما که رسید، همه آقایانی را که از تبریز آمده 
که آن شــب در  بودنــد، ـ به غیر از آیت الله مجتهدی 
بــاغ ملک حضور نداشــت و بازداشــت نشــده بــود ـ با 
دو ماشــین ســواری همــراه چند مأمور مســلح شــبانه 

به ســوی تبریز رهسپار ســاختند! در نزدیکی‌های 
کــه بــرای خــوردن شــام یــا چایــی پیــاده  قزویــن 
کنــاری ایســتادند و بــه ماها  شــدیم، مأموریــن در 
کــه زودتــر آمــاده شــوید و مــا در اینجــا  می‌گفتنــد 

منتظر هستیم...
که این‌ها  در داخل »قهوه خانه« اخوی پرسید 
گوگانی به  شــبانه ما را بــه کجا می‌برند؟ آیــت الله 
گاهی افراد را شــبانه ســوار  گفــت: این‌هــا  شــوخی 
ج شــهر می‌برنــد و در  ماشــین می‌کننــد و بــه خــار
که  وســط راه اعــدام می‌کنند و بعد اعــام می‌کنند 
کشته شدند!! و یا به نقاط دوردست  در حین فرار 

تبعید می‌کنند!
کــه آمــاده شــنیدن ایــن چنیــن حرفــی  اخــوی 
که شما  نبود، ناراحت شــد و از حاج شــیخ پرســید 
کجــا ایــن حــرف را شــنیده ایــد؟ حــاج شــیخ بــا  از 
گفت: عملکــرد این‌ها این نکته  قیافــه ای جدی 
کرده اســت و شــواهد زیادی دارد! شــبانه  را ثابت 
یــا اعــدام می‌کننــد یــا تبعیــد! آیــت الله دروازه ای 
گفت: آقا! ایشــان شــوخی می‌کنند، مگر  با خنــده 
می‌شــود شــش نفــر عالم تبریــز را بگیرنــد و بعد در 
که از شوخی حاج شیخ  بیابان بکشــند؟... اخوی 
عصبانی شــده بود با پرخاش گفت: آقا شــما دیگر 

تا تبریز حق ندارید حرف بزنید...
آرام  کمــی  اخــوی  خندیدیــم،  همگــی  وقتــی 

گرفت ولی تا تبریز، با حاج شیخ حرف نزد!
کــه پیاده شــدیم، حاج شــیخ جلو آمد  در تبریــز 
کــرد و باز  و از شــوخی بــی موقــع خــود عذرخواهی 
که ما را شــبانه تبعید  گفت: آقــا دیدید  به شــوخی 
کردند؟ و خداحافظی به عمل آمد! و بدین ترتیب 

که از تبریز آمده ایم، به تبریز تبعید شدیم! ماها 
توطئه ای زشت...

عناصــر  از  بعضــی  مبــارزه،  جریــان  در   ...
فرصــت طلب، برای ســرکوب عناصــر تأثیرگذار در 

بیشــرمانه  توطئه‌هــای  بــه  نهضتــی،  فعالیت‌هــای 
بــی  کــه  زدنــد  دســت  شــخصیت‌ها  آن  علیــه  ای 
تردیــد اقدامی ضد انســانی، غیراخلاقی، نامشــروع و 

بیشرمانه بود...
یکی از این اقدامات در مورد مرحوم آیت الله حاج 
ســید‌هادی خسروشــاهی )مدیریــت محترم مدرســه 
شــیخ عبدالحســین( و آیــت الله حــاج شــیخ حســین 
گهی تبریک! تاجگذاری  که با نشر یک آ گوگانی بود 
خ  شــاه!، در روزنامــه »اطلاعــات« شــماره 12420 مور
4 آبــان و بــه امضــای جعلــی آن دو بزرگــوار بــه عمل 

که متن آن چنین بود:‌ آمد... 
پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایونی 

خدالله ملکه و سلطانه
تــاج  اســامیان پناهــا   تقــارن زمانــی 
گــذاری شــهریار عظیم الشــأن شاهنشــاه 
بــا  را  پهلــوی  شــاه  محمدرضــا  آریامهــر 
تاجگــذاری خاتــم انبیــا حضــرت محمــد 
ابــن عبــدالله صلــی الله علیه و آله و ســلم 
که منجی  یعنی عید بزرگ مبعث و روزی 
عالم بشــریت تاج نبوت و رسالت به فرق 
گرفته  مقــدس خــود نهــاد به فــال نیــک 
و از درگاه حــق جــل و عــا مســئلت دارد 
کــه بــرکات و فیوضــات ایــن تاجگــذاری 
فرخنــده مســعود را شــامل حــال قاطبــه 

مســلمانان جهــان خاصــه ایرانیــان فرمــوده و وجود 
مــکاره  کافــه  از  را  شــهریاری  اعلیحضــرت  مقــدس 
دهــر مصــون و محفــوظ و خانــدان جلیــل ســلطنتی 
را مشــمول عنایــات لایزالــی خــود بفرمایــد عواطف و 
ادعیه بی شائبه ملل مسلمان جهان خاصه ایرانیان 
را در این جشن و سرور بزرگ ایرانی و اسلامی با یک 

بیت عربی تقدیم حضور مبارک می‌نماییم
بقیــت بقــاء الدهر یا کهف اهله و هــذا دعاء للبریة 

شامل
از طــرف مدرســین و هیئــت مدیــره و محصلیــن 

مدرسه شیخ عبدالحسین
الاحقر حاج ســید‌هادی خسروشــاهی ـ الاحقر حاج 

گوگانی شیخ حسین 

... من به علت تشــابه اســمی بــا مرحوم آیت الله 
ع بودم  گیر موضو حاج ســید‌هادی خسروشاهی، پی 
کپــی دســتخط  و ســرانجام آیــت الله خسروشــاهی، 
کــه در آن به جرم  گهــی کذب را  جاعــل و ناشــر این آ
خود اعتــراف و نوعی عذرخواهی نموده بود، به من 

که متن آن چنین بود:‌ دادند 
کــه خطاب  »بــه اطــاع عمــوم می‌رســاند ـ قضیــه 
بــه اوقــاف چنــد ســال قبــل از طــرف آیــت الله آقــای 
گــذاری بــوده  خسروشــاهی بــه عنــوان تبریــک تــاج 
معظم له ابداً اطلاعی از آن قضیه ندارند و آن نوشته 
بــه تحریــک بعضــی از مغرضیــن بــا اطــاع اینجانب 

بــوده اســت. و الله علــی ما اقــول وکیل   الاحقر ســید 
صادق شریعتمداری«

این تکذیبیه مکتوب پس از عذرخواهی شــفاهی 
گوگانــی و  وی از آیــت الله خسروشــاهی و آیــت الله 
عــدم قبــول آن از طــرف آن دو بزرگــوار،‌ صــادر شــد و 
بــه طــور محــدودی در بیــن خــواص انتشــار یافت و 
کــردم، نســخه ای از آن را آیت  کــه اشــاره  همانطــور 
که تصویر اصل  الله خسروشــاهی به اینجانب دادند 

دستخط، در ادامه می‌آید:
گوگانــی هــم در یک مکتــوب ماجرای  و آیــت الله 

توطئه را چنین توضیح می دهد:‌
بسمه تعالی

حجــت الاســام و المســلمین جنــاب آقــای دکتــر 
سید‌هادی خسروشاهی حفظه الله

بعــد التحیــات محترمــاً اشــعار مــی‌دارد:‌ پیــرو 
کــره تلفنی و حضوری، در مورد کذب و جعلی  مذا
گهی تبریک تاجگذاری شاه که با امضای  بودن آ
هم‌اســمی شــما مرحوم آیت الله حاج ســید‌هادی 
ج  خسروشاهی و اینجانب در روزنامه اطلاعات در
کــه نه مرحوم  کتباً نیز اعــام می‌دارم  شــده بــود، 
آیت الله خسروشاهی ـ مدیر و متولی مدرسه شیخ 
عبدالحســین در بازار تهران ـ و نه اینجانب شــیخ 
گوگانی ـ مدرس مدرسه مزبور در آن تاریخ  حسین 
ـ هیچگونــه اطلاعــی از ایــن امر نداشــتیم و بعد از 
چاپ و نشر در روزنامه، مانند دیگران از آن مطلع 
کوتاهــی  شــدیم و همــان وقــت هــم طــی بیانیــه 
ع جعلی بــودن امضاها را اعــام نمودیم و  موضــو
متأســفانه بعدها معلوم شــد که آقای سید صادق 
شــریعتمداری ـ غفره الله ـ روی اغراض شخصی و 
نفســانی و در واقع برای تصرف مســجد و مدرسه 
ترک‌هــا در بــازار تهــران، بــه ایــن قبیــل اعمــال 
غیرشــرعی و غیراخلاقــی متوســل شــده اســت... 
و البتــه بعــداً نامبــرده، بــه علــت عــذاب وجــدان 
کرد، ولی مرحوم  حضوراً و شفاهاً از ما عذرخواهی 
گفتند  آیت الله خسروشــاهی عذر او را نپذیرفته و 
کتبی باشــد و نامبــرده به  عذرخواهــی شــما بایــد 
گهــی مزبور بــا امضای  خــط خود اقــدام به نشــر آ
مجعول اعتراف نمود و از ما معذرت خواهی کرد.
بــه هر حــال ســوابق مبارزاتــی مرحــوم آیت الله 
در  اینجانــب  و  خسروشــاهی  ســید‌هادی  حــاج 
دوران پرآشــوب قبــل از انقــاب بر عموم روشــن و 
واضح اســت و جنــاب عالی خوب اطــاع دارید که 
کنــار اخــوی بزرگ شــما مرحــوم آیت  اینجانــب در 
الله حاج سید احمد خسروشاهی و دیگر روحانیون 
مبــارز تبریــز و شــهرهای دیگــر آذربایجــان، به چه 
نــوع فعالیت‌هایی علیه نظام ظالم ســابق دســت 

می‌زدیــم کــه ســرانجام و پــس از دســتگیری و تبعیــد 
مرحــوم آیــت الله ســید احمــد خسروشــاهی و آیت الله 
قاضی طباطبایی و آیت الله ســید مهدی دروازه ای و 
وعاظ محترم تبریز، مجبور به فرار و هجرت به تهران 
شدم و در مرکز هم همراه روحانیت مبارز تهران ـ علاوه 
بــر تدریــس و تبلیغ ـ بــه مبارزه خــود ادامه 
کــه در تمامــی عمر،  کرم  دادم و خــدا را شــا
گوی رژیم طاغوتــی نبوده ام  گاه ثنا هیــچ 
گهی  و از اینکه بعضی‌ها مغرضانه به نشر آ
مورد اشــاره اقدام نموده اند متأســفم ولی 
کنون که پس از پیروزی انقلاب و کشــف  ا
اسناد مربوطه، حقایق روشن شده است، 
ح و بســط بیشــتر، بــه طور  نیــازی بــه شــر
مکتــوب، نمی‌بینــم از حقایق باقی قضایا 
جنابعالی که شــریک امر مبــارزه در تبریز و 
مرکز و قم بودید،  به خوبی مطلع هســتید 
و حضــوراً نیــز در جلســات متعــدد، مــورد 
کره قــرار داده ایــم. خداوند از  بحــث و مذا
تقصیــرات همگان بگذرد و عاقبــت ما را ختم به خیر 

فرماید.
با احترام و ارادت قدیمی

گوگانی الاحقر شیخ حسین 
تهران: رجب المرجب 1428 هـ.

تیرماه 1387 ش.
که در  ســطور تایپ شــده فوق مطالب حقیر است 

اخیار اهل تاریخ قرار می‌گیرد.
گوگانی الاحقر حسین 

نکته پایانی: 
روابــط  گوگانــی،  حســین  شــیخ  حــاج  آیــت‌الله 
حســنه‌ای بــا همــه مراجــع قــم و نجــف و مشــهد و 
علمــای بــزرگ تهــران داشــت و همــواره مــورد توجه 
ســید  حــاج  آیــت‌الله  مرحــوم  جملــه  از  و  بــود  آنــان 
محمدکاظم شــریعتمداری ایشــان را مورد تفقد خود 
قــرار مــی داد و اجــازات و مکاتبــات متعــددی از آن 
مرحــوم بــه یــادگار مانــده اســت... به تناســب برای 
تکمیــل بحث، عکــس و اجازه‌نامــه‌ای از معظم له، 

گوگانی نقل می‌گردد... خطاب به آیت‌الله 
***

حســین  شــیخ  حــاج  الله  آیــت  ســرانجام  و   ...
کبر  گوگانی، پس از نود سال عمر، در 1396 به علت 
ســن و بیمــاری در تهــران بــه رحمت حق پیوســت و 
ک ســپرده  طبــق وصیت خــود در بهشــت زهرا به خا

شد. رحمه الله و اسکنه و صبح جنته.
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گردیم؟ چرا باید به جلال باز
بحث‌هــا دربــاره جــال به‌طــور معمــول بــا تعریف 
آغــاز و بــا انتقــاد پایان می‌یابــد اما مــن می‌خواهم در 
گفتار، برعکس با انتقاد از جلال شــروع کنم و با  ایــن 
تمجید او، بحث را خاتمه دهم. معتقدم »غربزدگی« 
گاهــی برخــورد  در آثــار آل‌احمــد از یــک شــتابزدگی و 
کنشــی، سطحی و متناقض رنج می‌برد که طبیعتاً  وا
که اهل پژوهش باشد، قرار خواهد  مورد نقد هرکسی 
غ از  که فار گرفت. اما با وجود این خصوصیات منفی 
آل‌احمد در بســیاری از روشــنفکران ما بوده و هست، 
کــه آل‌احمــد را ویژه می‌کند، ســبک ادبی  آن چیــزی 
کــه در تاریخ ادبیــات ایران در یــک دوره‌ای  او اســت 
یگانــه بــود؛ همچنان که صــادق هدایــت آغازگر این 
راه در عصــر جدیــد بود. بنابراین، آل احمد هم مانند 
صــادق هدایــت نمــاد دوره‌ای در ادوار ادبیات ایران 
اســت امــا مهمتــر از ایــن، خود تیــپ و ســنخ آل‌احمد 
است که از میان تمام روشنفکران ایرانی، او را متمایز 
می‌کنــد، روشــنفکری که مــدام در همــه صحنه‌های 

مختلف جامعه و سیاست حضور دارد.
کلام، ویژگــی اندیشه‌سیاســی آل‌احمــد،  در یــک 
او  روشــنفکری  بــودن«  »ملــی  و  بــودن«  »بومــی 
و  داســتان‌ها  بــا  بیشــتر  احمــد  آل  آغــاز  در  اســت. 
نوول‌هــا و کارهــای ادبــی‌اش شــناخته می‌شــد، بعد 

کــه  گزارش‌هــای ســفر و ترجمه‌هایــی  بــا 
کمــک دیگران انجام می‌داد شــناخته  با 
کتــاب »غربزدگی«  شــد. امــا در نهایــت با 
کــه به عرصــه اندیشــگی و تحلیل  اســت 
کتاب  نظــری قــدم می‌گــذارد و بویــژه در 
»در خدمت و خیانت روشــنفکران« است 

که پخته‌تر می‌شود.
در »غربزدگــی« هنــوز حالــت ســاده‌تر 

بــه  می‌شــد،  دیــده  متناقــض  کــه  ســطحی‌تری  و 
کتــاب »در خدمــت و خیانت  چشــم می‌خــورد اما در 
روشــنفکران« پژوهشــی صورت می‌‌دهــد و ضمائمی 
کــه از یــک تکامــل، تحــول و ســیر فکــری در او  دارد 
که  خبــر می‌دهد و بــر خلاف برداشــت‌های منفی‌ای 
از کتاب »غربزدگی« شــده اســت باید گفت که اساساً 
ح پرســش‌های  که به طر کار روشــنفکر همین اســت 
اساســی ولــو شــوک‌آور بپــردازد و او نیــز از این ســبک 

کرده است. استفاده 
روشــنفکران«  خیانــت  و  خدمــت  »در  کتــاب  در 
جــال می‌کوشــد تــا در مفهوم نقش روشــنفکری‌اش 
بازاندیشی ‌کند و منظور او اصلًا این نیست که خیانت 
را به روشــنفکران نســبت دهــد بلکه می‌کوشــد بیان 
کند و اساســاً  کنــد روشــنفکر چگونه می‌تواند خدمت 

روشــنفکر کیســت؟ و در ادامه به مقایسه 
که  کســانی  اصناف و انواع روشــنفکرها و 
کار هســتند، می‌پــردازد و حتی  فرهنگــی 
نظامیــان را هــم مدنظر قــرار می‌دهد و با 

روحانیون مقایسه می‌کند.
در  هیچــگاه  آل‌احمــد  بنابرایــن، 
خدمــت نوعی ســنت‌گرایی و بنیادگرایی 
نبــوده اســت تا آنجا که حتی در واپســین 
کارهایش، خود را به‌عنوان روشنفکر به معنی واقعی 
کلمه زیر سؤال می‌برد و می‌‌کوشد مستقل، آزاد و نقاد 
نســبت به نقش یک روشــنفکر بیندیشــد. بنابراین، 
منظــور از بازگشــت بــه جــال در واقــع بازگشــت بــه 
کــه آل‌احمد یکی  یــک تیپولــوژی از روشــنفکر اســت 
از نمودهــای آن اســت؛ یعنــی، مســئولیت، تعهــد، 

دغدغه‌مندی، پرسشگری، بی‌قراری‌ و دردمندی.
کــه آل‌احمــد در  صداقــت، شــجاعت و جســارتی 
شکستن تابوها و نترسیدن از قضاوت دیگران دارد، 
که به آن دچار شده  تحســین‌برانگیز است و انزوایی 
کــه  نیــز ناشــی از همیــن شــجاعت اخلاقــی او اســت 
توانسته بیندیشد و پرسش کند. هنگامی که برایش 
ح می‌کرد ولو  ح می‌شد، آن را علنی طر مسأله‌ای مطر
اینکه آن مسأله متناقض، سطحی یا خودستیز بوده 

کردن او به سنت‌گرایی  باشــد؛ برای مثال، منتســب 
کــردن زمینه‌هــا و جریان‌هــای  یــا تأثیــر او در همــوار 
که  گفتن چند جمله‌ای اســت  ســنت‌گرایی به خاطر 
گفته و نوشته  آل‌احمد در مورد شیخ فضل‌الله نوری 

است.
آل‌احمــد یک چهره بی‌قــرار، صاف، ســاده و پویا 
که در تحلیل‌هایش  که با وجود تناقض‌هایی  اســت 
ح ســؤال اســت  دارد، همواره به‌دنبال پژوهش و طر
گــر  و همــواره مــا را بــه فکــر وا مــی‌دارد. ایــن خــود، ا
گام تازه‌ای  درســت نقــادی و حلاجــی شــود نشــانگر 
کار آل‌احمد  در راه اندیشــیدن اســت اما با این حال، 
هیچگاه به شــکل جدی و همه‌جانبه خوانده نشده 
کار  کمتــر دیدم نقد‌هــای جامعــی از کل  اســت و مــن 
که بــزودی این امر محقق  او ارائــه شــود و امید دارم 

شود.
*مکتــوب حاضــر متــن ویرایــش و تلخیص شــده 
که با  ایران از ســخنرانی دکتر احســان شریعتی است 
عنوان» بازگشت به جلال؛ از داستان تا تفکر«27 آذر 
ماه، درتالار کمال دانشــکده ادبیات دانشــگاه تهران 

ارائه شد.
دکتر احسان شریعتی
استاد فلسفه

در روز بیســت و چهــارم آذرمــاه ســال 1361، امام 
خمینــی رضوان‌الله تعالــی علیه، فرمانــی 8 ماده‏‌ای 
اجرایــی  ارگان‌‏هــای  و  قضاییــه  قــوه  بــه  خطــاب 
که ایــن فرمــان در زمینه حقوق  کردنــد  کشــور صــادر 
خصوصــی، حقــوق بشــر و حقــوق شــهروندی آحــاد 
و  دولتمــردان  قــدرت  و  حکومــت  مقابــل  در  مــردم 
عوامل اجرایی حوزه نظام و انتظام بود. این فرمان 
که  یکی از ارزنده‌ترین یادگارهای امام خمینی است 
نشــان دهنده بینــش عمیق و اعتقــاد قلبی آن فقیه 
کرامت انسان هاست. فرمانی  نواندیش به حقوق و 
انســان« شــناخته  کرامــت  عنــوان »منشــور  بــه  کــه 
می‌شــود و در تمامی موارد به محترم شمردن حقوق 
افــراد و رعایــت ضوابط قانونــی در برخــورد با حقوق 

کید دارد. شرعی-مدنی مردم تا
ح زیر است: کامل این فرمان به شر متن 

بسم‌الله الرحمن الرحیم
در تعقیــب تذکــر بــه لــزوم اســامی نمــودن تمــام 
ارگانهــای دولتی بویژه دســتگاه‌های قضایی و لزوم 
جمهــوری  نظــام  در  احــکام‌الله  نمــودن  جانشــین 
اســامی به جای احــکام طاغوتی رژیم جبار ســابق، 
لازم اســت تذکراتــی بــه جمیــع متصدیــان امــور داده 
شود. امید است ان شاء‌الله تعالی با تسریع در عمل، 

این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:
1- تهیــه قوانیــن شــرعیه و تصویــب و ابــاغ آنهــا 
گیــرد و قوانین مربوط  بــا دقــت لازم و ســرعت انجام 
که مورد ابتلای عموم اســت و از  به مســائل قضایــی 
اهمیت بیشتر برخوردار است در راس سایر مصوبات 
کار قوه قضاییــه به تاخیر یــا تعطیل  کــه  گیــرد،  قــرار 
نکشــد و حقــوق مردم ضایع نشــود، و ابــاغ و اجرای 

گیرد. آن نیز در راس مسائل دیگر قرار 
2ـ رســیدگی بــه صلاحیت قضات و دادســتان‌ها و 
دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، 
شــرعی و الهــی شــده و حقوق مــردم ضایــع نگردد. و 
کارمندان  به همین نحو رســیدگی به صلاحیت سایر 
و متصدیــان امــور، با بیطرفی کامل بدون مســامحه 
گاهــی از  کــه  و بــدون اشــکال تراشــیهای جاهلانــه 
که  گیرد تــا در حالی  تندروهــا نقل می‌شــود، صــورت 
اشــخاص فاســد و مفسد تصفیه می‌شــوند اشخاص 
مفید و موثر با اشــکالات واهی کنار گذاشــته نشــوند. 
و میــزان، حال فعلی اشــخاص اســت با غمض عین 

کــه در رژیــم ســابق داشــته‌اند،  از بعــض لغزشــهایی 
کــه فعلًا نیز  مگــر آنکــه با قرائــن صحیح معلوم شــود 

کارشکن و مفسدند.
3ـ آقایــان قضــات واجــد شــرایط اســامی، چــه در 
بــا  بایــد  انقــاب  دادگســتری و چــه در دادگاه‌هــای 
اســتقلال و قــدرت بــدون ملاحظــه از مقامــی احکام 
بــدون  کشــور  سراســر  در  و  کننــد،  صــادر  را  اســام 
کار پــر اهمیــت خــود ادامــه  مســامحه و تعویــق بــه 
دهنــد. و ماموریــن ابلاغ و اجــرا و دیگــر مربوطین به 
ایــن امــر بایــد از احــکام آنان تبعیــت نماینــد تا ملت 
از صحــت قضــا و ابــاغ و اجــرا و احضــار، احســاس 
که در سایه  کنند  آرامش قضایی نمایند، و احســاس 
احــکام عدل اســامی جــان و مال و حیثیــت آنان در 
امــان اســت. و عمــل بــه عــدل اســامی مخصــوص 
که در ســایر  بــه قــوه قضاییه و متعلقات آن نیســت، 
ارگانهای نظام جمهوری اســامی از مجلس و دولت 
و متعلقــات آن و قــوای نظامــی و انتظامــی و ســپاه 
پاســداران و کمیته‌ها و بســیج و دیگر متصدیان امور 
ح اســت و احدی حق ندارد با  نیــز به‌طور جدی مطر

مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.
4 ـهیــچ کــس حق ندارد کســی را بدون حکم قاضی 
که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار 
نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار 

به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
5ـ هیــچ کــس حق ندارد در مالِ کســی چه منقول و 
چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند 
ع، آن  یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شر

هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
کــس حــق نــدارد بــه خانــه یــا مغــازه و یا  6ـ هیــچ 
کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد  محل 
کشــف جرم یا  کند، یــا به نام  کســی را جلــب  شــود یا 
گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نســبت به  ارتکاب 
فردی اهانت نموده و اعمال غیر انســانی - اســامی 
مرتکب شــود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری 
کند، و  گوش  گناه  کشــف مرکز  کشــف جرم یا  به نام 
یا برای کشــف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشــد، 
شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس 
که از غیر به او رسیده  گناهان غیر نماید یا اسراری  از 
و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم ]و[ گناه 
گناهان از  اســت و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و 
کبایــر بســیار بزرگ اســت، و مرتکبین هر یــک از امور 
فوق مجرم و مســتحق تعزیر شرعی هستند و بعضی 

از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.
7ـ آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی 
اســت که در رابطه بــا توطئه‌ها و گروهکهای مخالف 
اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های 
امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اســامی و 
تــرور شــخصیتهای مجاهــد و مــردم بیگنــاه کوچــه و 
بازار و برای نقشــه‌های خرابکاری و افساد فی الارض 
اجتمــاع می‌کننــد و محــارب خدا و رســول می‌باشــند، 
کــه باشــند، و همچنیــن در  کــه بــا آنــان در هــر نقطــه 
جمیــع ارگان‌هــای دولتــی و دســتگاه‌های قضایــی و 
کــز با قاطعیت و  دانشــگاهها و دانشــکده‌ها و دیگر مرا
کامل باید عمل شــود،  شــدت عمل، ولــی با احتیــاط 
لکن تحت ضوابط شــرعیه و موافق دستور دادستانها 
کــه تعــدی از حــدود شــرعیه حتــی  و دادگاه‌هــا، چــرا 
نســبت به آنان نیز جایز نیســت، چنانچه مسامحه و 
سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مامورین 
ج از حدود ماموریت که آن هم منحصر است  باید خار
بــه محــدوده ســرکوبی آنــان حســب ضوابط مقــرره و 

جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.
گــر بــرای کشــف  کــه ا و موکــداً تذکــر داده می‌شــود 
کز جاسوسی و افساد علیه نظام  خانه‌های تیمی و مرا
جمهــوری اســامی از روی خطــا و اشــتباه بــه منــزل 
کار کســی وارد شــدند و در آنجــا با  شــخصی یــا محــل 
آلت لهو یا آلات قمار و فحشــا و ســایر جهات انحرافی 
کردنــد، حــق ندارنــد آن  مثــل مــواد مخــدره برخــورد 
را پیــش دیگران افشــا کنند، چرا که اشــاعه فحشــا از 
کبیره اســت و هیچ کس حق ندارد  گناهان  بزرگترین 
هتــک حرمــت مســلمان و تعــدی از ضوابــط شــرعیه 
نمایــد. فقــط بایــد به وظیفه نهــی از منکــر به نحوی 
کــه در اســام مقرر اســت عمــل نمایند و حــق جلب یا 
کنان آن  بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و سا
را ندارنــد، و تعدی از حدود الهی ظلم اســت و موجب 
که معلوم  گاهی تقاص می‌باشد. و اما کسانی  تعزیر و 
شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم 
اســت، در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در 
ک حرث و نســل اســت و باید  ارض بــرای فســاد و هلا
عــاوه بــر ضبط آنچــه از این قبیل موجود اســت آنان 
کنند. و همچنین هیچ  را بــه مقامات قضایی معرفی 
یــک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند 
که به وســیله آن ماموران اجرا اجازه داشــته باشند به 
که نه خانه  کار افراد وارد شــوند  منــازل یا محل‌هــای 
امن و تیمی اســت و نه محــل توطئه‌های دیگر علیه 

نظام جمهوری اســامی، کــه صادر‌کننده و اجرا‌کننده 
چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.

8ـ جنــاب حجت‌الاســام آقــای موســوی اردبیلــی 
رئیــس دیوانعالــی کشــور، و جناب آقای نخســت‌وزیر 
موظفنــد شــرعاً از امــور مذکــوره بــا ســرعت و قاطعیت 
کز  جلوگیری نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مرا
استانداریها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها هیات‌هایی 
را که مورد اعتماد و وثوق می‌باشــند انتخاب نمایند و 
که شــکایات خود را در مورد تجاوز  به ملت ابلاغ شــود 
که به حقوق و اموال آنان ســر  و تعدی مامورین اجرا، 
می‌زنــد بدین هیاتها ارجــاع نمایند و هیاتهــای مذکور 
نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به 
مقامات مســئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با 

حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.
کمیــت  کــه پــس از اســتقرار حا بایــد همــه بدانیــم 
اســام و ثبــات و قــدرت نظــام جمهــوری اســامی بــا 
کریــم و توجه حضرت  تاییــد و عنایــات خداوند قــادر 
خاتــم الاوصیــا و بقیه‌الله - ارواحنــا لمقدمه الفداء - و 
پشــتیبانی بی‌نظیــر ملــت متعهــد ارجمنــد از نظــام و 
حکومــت، قابــل قبــول و تحمــل نیســت که به اســم 
انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم 
کارهــای خلاف مقــررات الهــی و اخلاق کریم  شــود، و 
اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود.

که حال اســتقرار و سازندگی  باید ملت از این پس 
است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر 
کارهــای خویش ادامه  و مطمئــن از همه جهــات به 
دهنــد، و اســام بــزرگ و دولــت اســامی را پشــتیبان 
و  دادخواهیهــا  در  را  قــوه قضاییــه  و  بداننــد،  خــود 
خــود  خدمــت  در  اســامی  حــدود  و  عــدل  اجــرای 
ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و ســپاه پاســداران 
کشــور  کمیته‌هــا را موجب آســایش و امنیت خود و  و 
خــود بداننــد. و ایــن امــور بر عهــده همگان‌اســت، و 
کار بســتن آن موجب رضای خداوند و ســعادت دنیا 
و آخــرت می‌باشــد، و تخلــف از آن موجــب غضــب 
جــزای  و  تعقیــب  و  آخــرت  عــذاب  و  قهــار  خداونــد 
دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را 
از لغزشها و خطاها حفظ فرماید، و جمهوری اسلامی 
را تاییــد فرمــوده و آن را به حکومــت عالَمی قائم آل 
محمــد - صلــی‌الله علیــه و آله - متصــل فرماید »انّه 

قریب مجیب«. والسلام علی عبادالله الصالحین.
ح‌الله الموسوی الخمینی رو
)صحیفه امام، ج 17، ص 143-139(
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در نخســتین ســالگرد درگذشــت مرحــوم آیــت‌الله 
کتاب المعجم  واعظ ‌زاده خراســانی؛ پایه‌گذار تألیف 
فــي فقــه لغــة القــرآن و ســرّ بلاغتــه گفت‌وگویــی را با 
حجت‌الاسلام‌والمســلمین محمدحســن مومن‌زاده؛ 
مدیــر گروه قرآن بنیاد پژوهش‌های اســامی آســتان 
قــدس رضــوی انجام شــده که گزیــده ای از  آن را در 

ادامه می‌خوانید.
• مشارکت شما در کتاب المعجم في فقه لغة 

القرآن و سرّ بلاغته به چه سالی برمی‌گردد؟
که دی‌ماه سال 63 به واسطه  طلبه جوانی بودم 
گروه قــرآن بنیــاد پژوهش‌های  یکــی از دوســتان به 
اســامی آســتان قــدس رضــوی دعــوت شــدم؛ جلــد 
بــه  زمخشــری  جــارالله  نوشــته  کشــاف  کتــاب  اول 
که  کتــاب چند فیش نوشــتم  مــن داده شــد، از ایــن 
مــورد تأییــد مرحــوم آیت‌الله واعــظ ‌زاده خراســانی و 
الهی‌خراســانی  کبــر  علی‌ا حجت‌الاسلام‌والمســلمین 
گــروه شــدم و  گرفــت و از آن زمــان عضــو ایــن  قــرار 
کتاب المعجم في فقه لغة القرآن و ســرّ  مشــارکتم در 

بلاغته شروع شد.
کتاب اشــاره  • بــه چگونگــی شــیوه تألیف این 

بفرمایید.
واعــظ ‌زاده  مرحــوم  دســتور  بــه  گــروه  اعضــای 

فیش‌بــرداری  مختلــف  کتاب‌هــای  از  خراســانی 
گاهــی  و  داشــتند  نظــارت  نیــز  ایشــان  می‌کردیــم، 
کتاب  فیش‌هــا را بررســی می‌کردند؛ دهه 70 بنا شــد 
ح برای  المعجــم به رشــته تحریر درآید. چندیــن طر
کتاب المعجم به این سبک  آن نوشــته شد تا اینکه 
به دســتور ایشــان جمــع‌آوری و مطالب دســته‌بندی 
کتــاب دارای چهار بخــش »نصوص  می‌شــود. ایــن 
اللّغویّــه«  »الأصــول  تفســیریّه«،  »نصــوص  لغویّــه«، 
و »الاســتعمال القرآنــی« اســت. در بخــش اول تمــام 
کنــون در مــورد  متــون لغــت از قــرن اول هجــری تا
کلمــات قرآنــی، انتخــاب، جمــع‌آوری و بــه ترتیــب 
تاریــخ زندگــی مولّفــان تنظیــم شــده اســت. بخــش 
دوم شــامل همه متون تفســیری از قرن اول هجری 
تــا زمان معاصر به شــیوه‌ای خاص بــا حذف و ارجاع 
مکــررات می‌شــود، ســیر تحــول معنایــی و لغــوی هر 
کلمــه در بخــش ســوم مــورد بررســی قــرار می‌گیــرد و 
بخش اساسی و خیلی مهم این کتاب بخش چهارم 
کاربردهای متعدد الفاظ قرآنی و میزان  که به  اســت 
ارتبــاط آن‌هــا بــا یکدیگــر اشــاره دارد. جلــد اول این 
کنون 35 جلد این  کتاب در دهه 70 منتشــر شــد و تا

کتاب آماده شده است.
روز  طــول  در  خراســانی  زاده  واعــظ‌  اســتاد   •

کتاب وقت می‌گذاشتند؟   چقدر برای این 
زاده  واعــظ  آیــت‌الله  مرحــوم  غــم  و  هــم  تمــام 
کــه  کتــاب المعجــم بــود. البتــه 10 ســال  خراســانی 
مســئولیت مجمع جهانی تقریب مذاهب را در تهران 
گرفته شــد. وقتی از  داشــتند، وقت‌شــان آنجا خیلی 
کار المعجــم  کنــار آمدنــد و قــرار شــد  ایــن مســئولیت 
کنند، ایشــان صبــح تا ظهر بــدون اینکه از  را دنبــال 
کتــاب المعجم وقت  جــای خــود حرکــت کننــد روی 
کتاب  می‌گذاشــتند و حتی در خانه نیز دغدغه‌شــان 

کارهای قرآنی بود. المعجم و 
• ایــن کتاب دارای چه ویژگی‌هایی اســت که آن 

را از دیگر کتاب‌های علوم قرآنی متمایز کرده است؟
کتــاب المعجم جامعیت آن اســت،  ویژگــی مهــم 
دیــده  کتــاب  ایــن  در  تعصبــی  گونــه  هیــچ  یعنــی 
کتاب‌های تفســیر، علــوم قرآنی و لغت  نمی‌شــود. از 
اهل‌ســنت  فرقه‌هــای  همــه  و  شــیعه  دانشــمندان 
گاهی  کتاب اســتفاده شــده اســت و حتی  بــرای این 
گــر غیــر مســلمانان مطلبــی در زمینــه علــوم قــرآن  ا
که قابل توجه و ذکر بوده، به آن‌ها مراجعه  داشــتند 
کرده‌ایــم. جامعیــت همــراه بــا عدم تعصــب خاص، 
وجــه بین‌المللــی و علمــی عمیق به ایــن کتاب داده 
کــه حتــی وقتــی علمــای اهل‌ســنت بــه بنیاد  اســت 

پژوهش‌های اســامی آســتان قدس رضوی می‌آیند 
کتاب را خدمت آنها می‌دهیم، تحسین‌ می‌کند. و 

• توجــه بــه قــرآن و تقریــب مذاهــب دو مقولــه 
پررنــگ در زندگی پرثمر مرحوم آیت‌الله واعظ‌ زاده 
خراســانی بــود، دربــاره جلــوه ایــن منــش مرحوم 
خراسانی در تدوین کتاب المعجم توضیح دهید.
مســئله  پرچمــدار  خراســانی  زاده  واعــظ‌  اســتاد 
تقریــب بیــن مذاهــب اســامی بودنــد و در بســیاری 
کــه بــا ما یــا علمای اهل‌ســنت داشــتند،  از جلســات 
کرده و از استادشــان آیت‌الله  ح  حدیث  ثقلین را مطر
بروجــردی نقــل می‌کردنــد ما بــه جای اینکــه درباره 
که موجــب تفرقه می‌شــود، بحث و  مســئله خلافــت 
کنیــم، روی مســئله مرجعیــت علمی ائمه  ل  اســتدلا
‌اطهار)ع( تمرکز داشــته باشیم. حدیث شریف ثقلین 
کتاب المعجم  مورد قبول شیعه و سنی است، لذا در 
از مســائل موجــب اختــاف پرهیــز شــده و مــا ســعی 
کردیــم مطالــب دو طــرف در ایــن کتاب گفته شــود، 
که هم  کتاب مطالب تفســیری است  99 درصد این 
شــیعه و هم ســنی قبــول دارد و هیــچ اختلافی نیز در 
کــه مــورد اختلاف در  آن نیســت و آن یــک درصــدی 
مســائل عقیدتی و خلافت اســت، بدون توهین از دو 

طرف نقل شده است.

مردم به پیمان خود با شهدا پایدار هستند

تقریب مذاهب یادگار ارزشمند مرحوم آیت‌الله‌ واعظ‌‌‌‌زاده است

کی: آیت‌الله ارا

رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب:

»المعجم في فقه لغةالقرآن و سرّ بلاغته« جلوه اتحاد عملی و فکری بین مذاهب اسلامی

کــی« در همایــش تجلیــل از  آیــت‌الله »محســن ارا
خانــواده معظــم شــهدا و ایثارگــران روحانــی جبهــه 
که در ســالن همایش‌های مجتمع  مقاومت اســامی 
عالــی امام خمینی)ره( جامعه‌المصطفی‌العالمیه قم 
برگزار شــد، با اشــاره به اینکه هویت جامعه اســامی 
کرد: در  شکســت‌ناپذیر و باقی‌مانــدن اســت، اظهــار 
برابــر فرمــان طاغوتیــان سرتســلیم فــرود نمی‌آوریــم 
کاری  هــر  نیــز  و شــیطان‌زاده‌ها  ترامپ‌هــا  امثــال  و 
می‌خواهنــد انجــام دهنــد امــا ملــت ایــران دســت از 
هویت حسینی خود برنمی‌دارد و این هویت در برابر 

کم‌رنگ نمی‌شود. اراده شیاطین 
کید بــر اینکه امروز زمــان تنهایی هویت  وی بــا تا
حســینیان  امــروزه  کــرد:  اضافــه  نیســت،  حســینی 
گردهم آمده‌اند و زمــان آمادگی برای اقامه  همــگان 
دولــت امــام زمان)عــج( فــرا رســیده اســت، هویــت 
کرم)ص( با هویت اســامی، علوی، نبوی و  رســول ا
که نــه تنها در  فاطمــی در ایــن نقطه مشــترک اســت 
برابر ظلم قد خم نمی‌کنیم بلکه مقابل ظلم ایستاده 

که ظلم را نشکنیم از پا نمی‌ نشینیم. و تا زمانی 
دبیــرکل مجمــع جهانی تقریب از هویت حســینی 
بــه عنــوان نشــانه هویت محمــدی نام بــرد و گفت: 
کردن نشــانه  ســر در برابر فرمــان خداوند متعال خم 
که طاغوت  که هر جایی  دارد و این نشانه این است 
هیــچ‌گاه  کنیــم،  ایســتادگی  آن  مقابــل  ســربرآورد 

طاغوتیان نتوانســته اند هویت حســینی را از جامعه 
کنند. اسلامی جدا 

وی با بیان اینکه دشــمنان از روش‌ها و امکانات 
اســتفاده  ســرکوب هویــت حســینی  بــرای  مختلــف 
کرد: حوزه‌هــای علمیه و روحانیت  ح  کرده‌انــد، مطر
و  بودنــد  اســامی  و  دینــی  هویــت  پاســدار  همیشــه 
هویــت  از  پاســداری  روحانیــت  وظیفــه  مهم‌تریــن 
تسلیم خدا بودن و ایستادگی در برابر دشمنان است  
کــه روحانیت با  کــه این وظیفــه، عهدی اســت  چــرا 

خداوند بسته است.
کیــد بــر اینکــه قلمــرو هویــت  کــی بــا تا آیــت‌الله ارا
حسینی فقط به مرزهای ایران اسلامی محدود نمی 
گفــت: مســؤولیت‌پذیری، دفــاع از مظلومــان  شــود، 
و مقاومــت در برابــر ظالــم هویت روحانیت شــیعی و 
کند  شیعه را بیان می‌کند و کسی حق ندارد اعتراض 
که چرا از مقاومت اسلامی فلسطین حمایت می‌کنید 
و در برابــر آمریکا می‌ایســتید، ایــن هویت ملت ایران 

است.
آمریــکا و  از توطئه‌هــای  یــادآور شــد: ترســی  وی 
که به پیروزی یقین داریم؛ اینکه  استکبار نداریم چرا
که آمریکا توان  امروزه در توطئه‌ها مشاهده می‌کنیم 
خــود را بــرای مبــارزه بــا ایــران و جریان انقــاب بکار 
کــه در غیر این  می‌گیــرد توان ما را بیشــتر می‌کند چرا

صورت نیز در هویت خود شک می‌کردیم.

کی با اشاره به اینکه تلاش آمریکا برای  آیت‌الله ارا
تضعیف دســتاوردهای انقلابی، ایمان ملت ایران بر 
کرد:  ح  حق بودن حرکت خود را بیشــتر می‌کند، مطر
ع بــه یقین ما بــرای ادامه دادن مســیر و  ایــن موضــو
که با قدرت حرکت  حرکت می‌افزاید و سبب می‌شود 

خود را توسعه بخشیم.
گفــت: در ایــن جمــع مقــدس بــه روحانیــون  وی 
کــه به مــا درس  پیشــتاز در دفــاع از هویــت حســینی 
گذشــتن از دنیــا و  ایمــان، تقــوا، از خودگذشــتگی و 
شهوت‌ها را آموزش داده‌اند، می‌گوییم که همچنان 

راه آنها را ادامه می‌دهیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهدای روحانــی مبانی 
کردنــد، ادامــه داد: با  فقهــی را بــا خــون خود تفســیر 
کــه در راه آنهــا ثابــت  ایــن شــهدا پیمــان می‌بندیــم 
قــدم مانده و همچنان برای موفقیت نظام اســامی 
تــاش می‌کنیم، مردم ایران اســامی به پیام شــهدا 
کــه بــا آنهــا بســتند پایــدار هســتند و بینی  و پیمانــی 
ک می‌مالنــد که آنها  دشــمنان را بــه شــیوه‌ای به خــا

از آسیب‌رسانی به هویت حسینی ناامید می‌شوند.
دبیــرکل مجمــع جهانــی تقریــب مذاهب اســامی 
گفــت: امــروز در برابر ندای »هل مــن ناصر ینصرنی« 
میلیون‌هــا »لبیک یاحســین)ع(« شــنیده می‌شــود و 
ایــن خود نشــانه پیروزی و موفقیت انقلاب اســامی 

ایران است.

تقریــب  جهانــی  مجمــع  عالــی  شــورای  رئیــس 
گفت: تقریــب مذاهب یادگار ارزشــمندی از  مذاهــب 

مرحوم آیت‌الله واعظ‌زاده است.
محمدعلــی  آیــت‌الله  نیــوز،  آســتان  گــزارش  بــه 
تســخیری در نخســتین ســالگرد بزرگداشــت آیت‌الله 
که با حضور مســؤولان، اســاتید  واعظ‌زاده خراســانی 
حوزه علمیه و دانشــگاه در ســالن همایش‌های دفتر 
تبلیغات اســامی خراســان رضوی برگزار شــد، اظهار 
کرد: مرحوم واعظ‌‌‌زاده خراسانی جریان بزرگ مجمع 
کــرد و آن را به  جهانــی تقریــب مذاهــب را راه‌اندازی 

کرد. خوبی هدایت و رهبری 
وی افــزود: ایــن عالــم برجســته در زمانی مســئله 
که بسیاری از افراد معنی  کرد  تقریب مذاهب را بیان 
تقریب را نمی‌دانســتند، اما امروز بــه یُمن تلاش‎ها و 

زحمات این روحانی برجسته مسئله تقریب مذاهب 
گســترش یافته  بــه خوبــی در جوامع اســامی نشــر و 

است.
تقریــب  جهانــی  مجمــع  عالــی  شــورای  رئیــس 
کردن دایره  مذاهــب، شــناخت تفکر دیگران و پیــدا 
کریم، گسترش دایره  مشــترکات پایه براســاس قرآن 
همــکاری  منطقــی،  گفت‌و‌گــوی  راه  از  مشــترکات 
در  غیرمســلمان(  و  مســلمان  از  )اعــم  دیگــران  بــا 
مذاهــب  تقریــب  مراحــل  از  را  مشــترک  زمینه‌هــای 
گفــت: تقریــب به معنــی یگانه شــدن و یا  دانســت و 
گر دنبال تقریب  انحلال بقیه مذاهب نیست، بلکه ا

کنیم. هستیم باید نزدیک شده مذاهب را دنبال 
آیت‌الله تســخیری با بیان اینکــه برخی می‌گفتند 
تقریــب در آیــات و روایــات وجــود نــدارد و بــا مکتــب 

کرد: درست است  اهل بیت )ع( سازگار نیست، بیان 
کــه تقریــب در روایت و آیات نیســت و حتــی برخی از 
بزرگان به آن اشــاره نداشــته‌اند اما ریشــه‌های آن در 

قرآن نمایان است.
قــرآن  جــای  در همــه  داد: عقلانیــت  ادامــه  وی 
گفت‌وگــوی منطقی  ح اســت و ریشــه تقریب در  مطر
شــرایط  بــه  خداونــد  ســبأ  ســوره   24 آیــه  در  اســت، 

گفت‌وگوی منطقی اشاره می‌کند.
آیــت‌الله تســخیری بــا بیان اینکــه علمــا و بزرگان 
زیــادی در ســیر تقریــب مذاهب زحمت‌هــای زیادی 
واعــظ‌زاده  آیــت‌الله  کشــیدند، متذکــر شــد: مرحــوم 
دانشــگاه  ایــن  در  کــه  بودنــد  خوشــحال  خراســانی 
فراهــم  منطقــی  گفت‌وگوی‌هــای  بــرای  محــوری 

می‌شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی:

ک  مودت به پیامبران نقطه اشترا
اهل سنت و تشیع است

همایش  در  قریشی  سیدمهدی  الاسلام  حجت 
و  جمعه  ائمه  روحانیون،  حضور  با  که  نور  نسل 
اساتید اهل سنت و تشیع برگزار شد، اظهار داشت: 
کرم )ص( در آیات و روایات  احترام به نسل پیامبر ا
کید شده است لذا از نظر شرعی و منطقی  مختلف تا

باید به پیامبران و سادات احترام قائل شویم.
اسلام  مکرم  پیامبر  مقدس  وجود  از  افزود:  وی 
نور اعتقاد، ایمان و معنویت ساطع می شد و ذریه 

که سادات هستند نسل این نور هستند. پیامبر 
مجلس  در  غربی  آذربایجان  مردم  نماینده 
خبرگان رهبری هم در این همایش گفت: پروردگار 
رسالت  اجر  را  بیت  اهل  دوستی  و  محبت  متعال 
قرار داده و ما را به دوستی و مودت دعوت می کند.
کبر قریشی افزود: از اهل سنت  آیت الله سیدعلی ا

نیز فتوا داده اند که بغض اهل بیت کفر است.
ک الکوثر« اضافه  وی با اشاره به آیه »انا اعطینا
کرد: منظور از کوثر کثرت زیاده از حد است که در حال 
حاضر تعداد مسلمانان در جهان پیشی گرفته است و 
کرم )ص( از معجزات است. این کثرت نسل پیامبر ا
قریشی یادآور شد: تعداد سادات در قرون پيش 
که در حال حاضر قریب 50  حدود 9 میلیون نفر بود 

میلیون نفر است.
نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان 
رهبری، برگزاری چنین همایش هایی را نشانه اتحاد 
و وحدت بین اهل تشیع و تسنن استان ذکر و اضافه 
شناخت  میزان  تجمعاتی  چنین  برگزاری  با  کرد: 

افزایش و اختلافات کاهش می یابد.
کرد: مسلمانان  کید  وی در ادامه سخنان خود تا

کنند. باید طبق شریعت اسلام عمل 
مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت 
آذربایجان غربی هم در این همایش گفت: احترام به 

کات اهل سنت و تشیع است. سادات یکی از اشترا
حجت الاسلام والمسلمین عسگر فعال آذر گفت : 
در مسئله وحدت باید مشترکات مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: سادات به دلیل اینکه به تبار و ذریه پیامبر 
اکرم )ص( منتسب هستند شایسته احترام هستند.

کرد: احترام به اولاد انبیا خاص  فعال آذر اضافه 
اسلام نیست و در تمام ادیان الهی این اصل مهم 

کم و جاریست. حا
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فرهنگی کتابخانــه مرکــزی زنجــان بــه دلیــل نبــود  پــروژه 
گذار  اعتبــارات متوقف‌شــده و به بخــش خصوصی وا
کنــون بیش  که تا  خواهــد شــد و ایــن در حالی اســت 
کتابخانــه  ایــن  احــداث  بــرای  ریــال  میلیــارد   ۴۰ از 
بــا پایــان ســالجاری وارد دوازدهمیــن  هزینــه شــده 
کــه از زمان مطالعــه و کلنگ زنی  ســالی خواهیم شــد 
کشــور در زنجان  کتابخانه مرکزی  ســاخت بزرگترین 
گــذرد اما این پــروژه بنا به دلایــل مختلفی نیمه  مــی 
کتابخانه  کاره رهــا شــده اســت. احداث بــزرگ تریــن 
کشــور، حکایــت همــان ضــرب المثــل »ســنگ بزرگ 
گر ایــن کتابخانه  علامت نزدن اســت« شــده اســت. ا
کنون  کمتــری تعریف می شــد چه بســا ا در مســاحت 
کار احداث آن تمام شده بود. طبق مصوبه دولت در 
ســال های ۸۶ تا ۸۸ مبنی براینکه تمامی اســتان ها 
کتابخانه مرکزی باشــند، اســتان زنجان  بایــد دارای 
کــه این  کرده اســت  ح  نیــز اقــدام به اجــرای ایــن طر
اقــدام نتیجــه مثبتی تا به امروز نداشــته اســت. این 
پروژه كه از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری و 
که عملیات  هیئت دولت وقت به استان زنجان بود 
مطالعاتی آن ســال 1384 توســط مشــاوران ســازمان 
ح( آغاز شده وازدی  مسكن و شهرســازی)مجری طر
كتابخانــه  كلنــگ ســاخت بزرگ‌تریــن  کــه  مــاه 88 
كشــور بــا زیربنــای 18 هــزار و ۸۵۰مترمربــع  مركــزی 
گفتــه مدیر کل  در زنجــان بــه زمیــن نشســته امــا بــه 
نهــاد عمومــی کتابخانه‌های اســتان تا بــه امروز تنها 

۲۲درصد درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .
كتابخانه  کتابخانــه زنجان به عنــوان بزرگ‌ترین 
كــه در مســاحتی  كشــور از نظــر زیــر بنا اســت  مركــزی 
بالــغ بر یك هكتار و با پیش‌بینی ســالن‌های مطالعه 

كتاب‌هــای  گنجینــه  بــرادران،  و  بانــوان  كــودكان، 
خطــی و چــاپ ســنگی، بخــش مطالعــه نابینایــان، 
بخــش مرمــت كتاب‌ها و با پیش‌بینــی اعتباری بالغ 
که  كلنگ‌زنــی شــد. ایــن مهم  بــر 130 میلیــارد ریــال 
كیدات مقام  در راســتای رویكــرد فرهنگی دولــت و تا
معظم رهبــری در زمینه مقابله با جنگ نرم، رویكرد 
مدیریــت عالــی اســتان در پرداختــن بــه موضوعــات 
فرهنگی را در راســتای مقابله با جنگ نرم عملی شــد 

کد مانذده است .  همچنان در غبار بی توجهی را
کتابخانه مرکزی با وجود تمام مزیت‌هایی  پــروژه 
کــه بــرای اســتان دارد در حــال حاضــر به دلیــل نبود 
کل نهاد عمومی  اعتبارات متوقف‌شــده اســت. مدیر 
ع  کتابخانه‌های استان زنجان با اشاره به این موضو
کتابخانه  ح اجــرای  افــزود: بــه علت نبــود اعتبار طــر
مرکــزی زنجــان رها و متوقف‌شــده اســت و در مرحله 
تعیین تکلیف قرار دارد. امیر علی نیک بخش گفت: 
کتابخانه برای اســتان موهبت بزرگی بود  وجود این 
ولی به دلیل نبود اعتبار این پروژه در دست پیگیری 
گذار خواهد شــد.وی  اســت تا به بخــش خصوصی وا
ح ملی و  بــا اشــاره به اینکه کتابخانه مرکــزی یک طر
کل راه  اســتانی است و زمین این پروژه از طرف اداره 
کتابخانه‌های عمومی اســتان  و شهرســازی به نهــاد 
کاری پیــش نرفتــه  کنــون  زنجــان اهداشــده ولــی تا

است.
کتابخانــه  عمومــی  نهــاد  کــرد:  کیــد  تأ ادامــه  در 
کتابخانه‌ها نــدارد و احداث  هزینــه‌ای برای احــداث 
کتابخانه‌ها اســت  کتابخانه‌هــا وظیفــه نهاد عمومی 

اما این نهاد بودجه‌ای در این زمینه ندارد. 
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان زنجان 

کتابخانه مرکــزی این اســتان را از جمله  نیــز احــداث 
کــرد و گفت: بر  پــروژه هــای مهم و تاثیــر گذار عنوان 
اســاس پیگیری های انجام شــده از استانهای دیگر 
کل  کتابخانــه هــای مرکــزی را اداره  بهــره بــرداری از 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی انجام داده و ایــن درحالی 
کــه نهــاد کتابخانــه متولی ایــن امــر در زنجان  اســت 
کــرد: تامیــن نیمی از  شــده اســت. ناصــر مقــدم ابــراز 
اعتبــار ایــن پــروژه بــر عهــده وزارت فرهنگ و ارشــاد 
گــذار شــده اســت و بــر ایــن اســاس تــاش  اســامی وا
ع مهم و چگونگــی تامین منابع  می شــود ایــن موضو
لازم آن با جدیت بیشــتری پیگیری شــود. وی ادامه 
کتابخانــه مرکزی موجب ســرگردانی  داد: نبــود یــک 
محققــان، پژوهشــگران و علاقــه منــدان ایــن حــوزه 
فرهنــگ  مدیــرکل  اســت.  شــده  زنجــان  اســتان  در 
کــرد:  اســتان زنجــان خاطرنشــان  اســامی  ارشــاد  و 
پیگیــری هــای مســوولان اســتان نیز عاملــی مهم در 
رفع مشــکلات بوجود آمده و شــتاب بخشــی در ادامه 

اجرای این پروژه است
کمبود منابع اعتباری

با توجه به کمبود منابع اعتباری دولت برای اجرای 
پروژه‌های عمرانــی تعدادی از پروژه‌هــای دولتی برای 
گــذار  تســریع در رونــد تکمیــل بــه بخــش خصوصــی وا
می‌شــوند.یکی از دســت انــدرکاران ایــن پروژه با اشــاره 
به این موضوع مــی گوید: پروژه‌ئ »کتابخانه مرکزی« 
نیز در این راستا به منظور تسریع در روند اجرا به بخش 
گــذار می‌شــود. محمود یوســفی گفــت: از  خصوصــی وا
مجمــوع پروژه‌هــای نیمه تمــام یــا مطالعه شــده اداره 
کل راه و شهرســازی دو پروژه بزرگ شــامل » تالار شــهر« 
گذاری به بخش  و »کتابخانــه مرکزی« زنجان بــرای وا

کتاب »اندیشه« نمایشگاه 

کتابخانه زنجان، سنگ بزرگ

نمایشــگاه و فروشــگاه »کتــاب اندیشــه« واقــع در 
کننده  روبروی درب اصلی دانشــگاه تهــران ، عرضه 
آثار انتشــارات پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
در جمعــی صمیمــی با حضور آیت‌الله رشــاد و جمعی 
از شــخصیت های علمی و فرهنگی و اصحاب نشراز 
جملــه حجــت الاســام و المســلمین زائــری و ســید 

محمود دعایی بازگشایی شد.
آیت الله رشــاد رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســامی در ایــن مراســم گفت:ســنت‌های فراوانــی در 
فرهنــگ علمــی مســلمانان و به‌خصوص حــوزه های 
گر  علمیه شــیعی وجــود دارد که بســیار معنی دارنــد و ا
روی آنها مطالعه‌ جامعه شناختی، معرفت شناختی ، 
اخلاقی و حقوقی دقیقی صورت گیرد، اهمیت شگرف 
آنها مشخص و آشکار می‌شود. برخی از این سنت‌های 
معرفت‌شناســانه برای در امان ماندن از آفت گسست 
معرفتی و یا از دسترس خارج شدن یافته های بزرگان 
است، مانند ســنت تعلیقه‌زنی، حاشیه‌نگاری و شرح 
نویســی بــر آثــار بــزرگان و آثــار فاخــر، بــه جــای تألیــف 
مســتقل و تولیــد آثــار جدیــد و برخــی دیگــر اجتماعی ـ 
فرهنگی مانند استفاده از عنوان اثر برای نام خانوادگی 
به قصد نمایاندن ارزش اجتماعی و علمی اثر، بعضی 
دیگر اخلاقی مانند رعایت فضل تقدم مؤلفان پیشگام 
و پیشکســوت و برخی حقوقی مثلًا احترام به مالکیت 

فکری و اجتناب از سرقت ادبی است.
وی در ادامــه افــزود:در گذشــته ســنتی در دنیــای 
که امروزه این ســنت فرهنگی  علمی حوزوی ما بوده 
و اجتماعی عمیق و ارزشــمند مغفول واقع شده است 
گاهــی یــک تیــره و طایفــه‌ای از تبار یک  و آن اینکــه 
کتــاب او نامیده  مؤلــف، تا چندین نســل به نام یک 
می شــدند. این سنت فرهنگی نشان از ارزش عمیق 
و حرمــت آثار علمی دارد؛ یک اثر علمی هویت مؤلف 
و نسل او را می¬ ساخت؛ برای مثال مؤلف »الفصول 
الغرویه فــی الاصول الفقهیه«، تألیف محمد حســین 
کیفی ورامینی  بــن محمد رحیم )عبد الرحیم( ایوان 
اصفهانــی )متوفای بین ۱۲۵۴تا ۱۲۶۱قمری( . خود 
بــه صاحــب الفصــول نامبردار شــده، نســل پســری و 
دختــری او هم به »آل صاحب فصول« شــناخته می 

شــوند. نــام خانوادگی آنهــا »صاحب فصول« اســت! 
برادر بزرگترش مرحوم شــیخ محمدحسین اصفهانی 
که البته اهل تهران و درواقع ورامینیِ تهرانی اســت  ـ 
ح معالم الدین«  ـ مؤلف »هدایه المسترشــدین فی شر
کتــاب معالــم شــیخ حســن  ح مبســوطی بــر  کــه شــر
ح  بــن شــهید اســت، بــه مناســبت نــام اثرش به شــار
محقق یــا صاحب هدایه نامبردار اســت و فرزندان او 
کثرا بــه »مسترشــدی« معروف‌اند. تــا چندین نســل ا
همین‌طور مرحوم آخوند خراسانی را »صاحب کفایه« 

کفایی می‌نامند. می‌گویند و فرزندان ایشان را نیز 
کــه از آن غافــل هســتیم  یکــی دیگــر از مســائلی 
کنیــم و نقطه‌ضعــف  گاه بــه آن حملــه مــی  و حتــی 
ســنت  کنیــم،  مــی  قلمــداد  مؤلفــان  و  محققــان 
ح ¬نویسی به جای  تعلیقه‌زنی، حاشــیه‌نگاری و شر
تألیف مســتقل و تولید آثار جدید است. ممکن است 
بعضــی از مــا حتی بــه این رویّه نگاهی منفی داشــته 
کنیم و چــرا این‌قدر  که چــرا متن تولیــد نمی  باشــیم 
این‌قــدر  چــرا  حاشــیه‌نگاری؟،  و  ¬نویســی  ح  شــر
کنیم.  تعلیقه‌زنــی؟ و چــرا از متــون قدیم عبور نمــی 
که این روشها و رفتارها یک‌سلسله مبانی  گفت  باید 
معرفتــی، فرهنگــی و ادبی، حقوقــی و اخلاقی دارد و 
بــه نحــوی ارزش‌گذاری بــه آثار گذشــتگان و رعایت 
حقــوق ســلف قلمــداد مــی شــود یــا رعایــت اخــاق و 

اعتراف به حق اخلاقی »فضل تقدم« آنها است.
حجت الاسلام والمسلمین رشاد تصریح کرد:امروز 
گیرد و یک  کتــاب دیگری را مــی  که فرد  مــی بینیــم 
مقــدار مطلب بــه آن اضافه می کند و به نام خودش 
کند از چه  چــاپ می‌کند و در هیچ‌جا نیز اشــاره نمــی 
گذشــته ســنت  کرده اســت، ولی در  منبعی اســتفاده 
که می‌گفتند صاحب اثر زحمت  به این‌صورت بــوده 
کشــیده و مثلًا »شــرایع الاســام« را نوشــته است. اولًا 
که  متــن شــرایع بســیار مهــذب و منقح اســت، وقتی 
که  کتاب را می نوشــته این‌گونــه نبوده  محقــق این 
قلــم را به دســت بگیرد و همین‌طور جلــو برود، بلکه 
گاهــی تغییــری  کــرده و حتــی  روی واژه‌واژه‌ آن فکــر 
کردن یک حرف، مفهوم  بســیار ساده در حد جابه‌جا
کلــی متن فقهــی را تغییر می دهد. نتیجتاً افراد دیگر 

ح می نویســند، پاورقی و تعلیقه  کتاب شــرایع شــر بر 
مــی زننــد و به این شــکل اهمیــت و ارزش آن متن را 

کند. حفظ می 
وی اظهــار داشــت : طی دو ســه دهــه اخیر چهره 
هایی در دانشــگاهها و احیاناً حوزه ها پیدا شــده اند 
که کارشان شده گرته برداری آثار برون مرزی و بومی 
ســازی ســخنان بیگانــگان و تحویــل آن بــه عنوان 
نظــر نــو و نظریــه پــردازی به طبقــات جــوان و بلکه 
تحصیــل کردگان دانشــگاهی کم ســواد و کم اطلاع٫ 
متأســفانه اخلاق علــم و فرهنگ تحقیق و خلوص و 
تواضع و قدرشناسی و رعایت حقوق در میان اوساط 
اهــل تحقیق و اصحاب فرهنگ از بین رفته اســت. 
که قبل  کتــاب یا مقاله می‌نویســند بعد ادعا می‌کنند 
از ما هیچ‌کس چنین حرفی را نزده اســت. نوعاً همه‌ 
مقالات نیز همین‌گونه اســت، ولی مشــخص نیست 
که با این همه ادعا پس چرا علم در جامعه ما پیش 

نمی‌رود! و چرا این همه قحطی سخن نو؟
دعایــی  محمــود  ســید  مراســم  ایــن  ادامــه  در 
ســخنانی  در  نیــز  اطلاعــات  روزنامــه  مدیرمســئول 
اندیشــه  کتــاب  گشــایش فروشــگاه  تبریــک  ضمــن 
گفــت: از بــرکات افتتــاح این  بــه دســت‌اندرکاران آن 
کتــاب دیــدار دوســتانی فرهیختــه  فروشــگاه جدیــد 
بود. امیدوارم شاهد رونق روزافزون این فروشگاه در 
آینده نزدیک باشــیم.‌وی در ادامــه اظهار امیدواری 
که علاوه بر آثار انتشــارات پژوهشــگاه فرهنگ و  کرد 
اندیشه آثاری با مضامین مرتبط از دیگر انتشاراتی‌ها 

نیز در این فروشگاه عرضه شود.
ســید محمــود دعایــی بــه مناســبت افتتــاح ایــن 
فروشــگاه در فضایــی صمیمی،‌ بــه بیــان خاطراتی از 
شخصیت‌های بزرگ علمی و فرهنگی از جمله استاد 
ســید هــادی خسروشــاهی و آیــت‌الله رشــاد پرداخــت 
کتــاب پرمخاطــب فضیلت‌هــای فرامــوش  و چــاپ 
عالــم  تربتــی،  ملاعبــاس  آخونــد  حــال  ح  شده،‌شــر
وارســته،‌ تألیــف دانشــمند فرزانــه مرحوم حســینعلی 
راشد را از ارزشمندترین آثار چاپ شده توسط انتشارات 
اطلاعات دانســت. وی در ادامه به بیان گوشــه‌هایی 

از زندگی و سلوک این شخصیت برجسته پرداخت.

کتاب »اختیار در ضرورت هستی« 
رونمایی شد

غلامحســین  علمــی  مقــام  از  تجلیــل  مراســم 
ابراهیمــی دینانــی در مؤسســه پژوهشــی حكمــت و 
كه به مناســبت  فلســفه برگــزار شــد. در ایــن برنامه 
هفتــه پژوهش بــود، آخرین اثــر ابراهیمی دینانی با 
عنــوان »اختیار در ضرورت هســتی« رونمایی شــد. 
همچنین پنج اثر پرسش از هستی، فراز و فرود فكر 
فلســفی، اختیار در ضرورت هســتی، من و جز من و 
گردان  از محســوس تا معقول مورد نقد و بررســی شا

گرفت. ابراهیمی دینانی قرار 
و  حكمــت  مؤسســه  رئیــس  خســروپناه،  آقــای 
دینانــی  ابراهیمــی  گفــت:  مراســم  ایــن  در  فلســفه 
فیلسوف حقیقت است و حقیقت بدون پرسشگری، 
امكانپذیر نیست و پرسش و پرسشگری جزو هویت 
ایشــان اســت.  وی گفت: بنده آثار دكتر دینانی را به 
دو دســته تقســیم میك‌نم. دســته اول شامل معرفی 
شخصیت‌های فكری، فیلسوفان و متفكران جهان 
كــه راجــع بــه ســهرودی، غزالی  اســت. مثــل آثــاری 
یــا  خواجه نصیر نوشــته شــده اســت و انتخاب هیچ 
كــدام از اینها تصادفــی نبوده و با عقلانیت و حكمت 
كه  انتخاب شــده اســت. دســته دوم آثاری هســتند 
بــه موضوعــات حكمی و فلســفی اختصــاص دارند. 
در ایــن آثــار ابراهیمــی دینانی راجع بــه موضوعات و 

چالش‌هایی كه ذهن او را درگیر كرده می‌نویسد.
ابراهیمــی  از  خواهــش  دو  ادامــه  در  خســروپناه 
گفــت: بنــده در همیــن جــا از اســتاد  كــرد و  دینانــی 
ابراهیمــی دینانــی دو خواهــش دارم. اول اینكه در 
كردم راجــع به ابن  حــوزه آثــار دســته اول كه اشــاره 
كتــاب بنویســند. خواهــش  عربــی و ملاصــدرا هــم 
كه در حوزه آثار دســته دوم درباره  دومم این اســت 
رابطه عقل و دین و نســبت رئالیســم و ایده ‌آلیســم 
بحــث مبســوطی انجام دهند و با نگاه پرسشــگری 
خــود به این موضوعات بپردازد. مهم‌ترین دغدغه 
كــه به عقیده  ابراهیمــی دینانی عقلانیت اســت چرا
كنــد معنویت هم  گــر عقلانیــت رشــد پیــدا  ایشــان ا
عمــق پیــدا میك‌ند. علاوه بــر این، ایشــان در طول 
علم علمی خود، همیشه به دنبال تأویل خود بوده 

است.

خصوصی پیشنهاد شده است.
مدیر فنی و اجرایی راه و شهرســازی استان زنجان 
بــه منظــور جــذب  گــذاری  ایــن وا کــرد:  خاطرنشــان 
انجــام   27 مــاده  مطابــق  خصوصــی  ســرمایه‌های 
گــذاری این دو پروژه تهیه شــده و  می‌شــود و اســناد وا
فراخوان جذب ســرمایه‌گذار به زودی اعلام می‌شــود. 
کتابخانه مرکــزی می‌تواند علاوه بر  احــداث و تکمیل 
رفع خلاهای موجود در این حوزه پاسخگوی نیازهای 

مخاطبان و علاقه‎مندان این بخش نیز باشد. 
کارشــناس امــور  کتابــدار و  محمــد امیــن صدیقــی 
گوید: ســالانه 80  کتــاب و رســانه در ایــن زمینــه مــی 
کتابخانــه  کتــاب در اختیــار  هــزار عنــوان تــازه هــای 
کتابخانه  که نبــود  گیرد  کشــور قــرار می  های مرکزی 
مرکــزی دسترســی به موقــع محققــان و علاقه مندان 

کند. کتاب را عملا ناممکن می  به تازه‌های 


